
 

 

 
وایات تفسیری آیه وایت   عْلَیْكَ فَاخْلَعْ نَ کاوشی نو درباره ر با تأکید بر ر

وش )تحلیل اسناد _ متن(  ∗حضرت مهدی؟عج؟ و با ر
 1محمدرضا پیرچراغ 
 2محمد سبحان ماهری قمی 

 چکیده
باشلد کله هلای تفسلیری میتلرین گونلهپیوندی دیرین دارند و تفسیر روایی از کهن تفسیر قرآن و حدیر

جملله آیلاتی کله در تفاسلیر روایلی محل  بحلر جلدی و  الهی شلک  گرفتله اسلت  از برای توضیح و تبیین آیات
ی   اختلا  در میان مفسرین بوده، آیه ِ  طُوع كَ بِالْوَادِ الْمُقَد َ است  خطاب املری خداونلد  فَاخْلَنْ نَعْلَیْكَ ِ ن َ

گون میان مفسرین شده است و از این رو اهمیلت بررسلی موضلوع بله خلوبی در آیه، موج  برداشت های گونا
شللود  چرایللی صللدور ایللن دسللتور از سللوی خداونللد متعللال مسلل له اصلللی پللژوهش بللوده و بللا  بررسللی ان مینمایلل

روایات تفسیری در تفاسیر و متون روایی عامه و خاصه مشخص گردید هفت دیدگاه وجود دارد که محوریت 
عللین حضلرت موسلی ها مربوط به جن  ن ترین این دیدگاهحکمت این امرِ الهی را بیان نموده است  پردامنه

است که با رد دیدگاه قب ،  ؟عج؟عصر ولیباشد  دیدگاه دیگر روایتی از حضرتکه از »پوست میته« بوده می
ج نملودن حل  اه  بیلت ایشلان« بیلان نملوده اسلت  پلژوهش حاضلر بله روش علت این فرملان الهلی را »خلار

کور، انجام گرفته است  مهمترین دستادورد تحلیلی و با بررسی رجالی و متنی روایات دو دیدگاه مذ_    توصیفی
پللژوهش آن اسللت کلله مشللخص گردیللد اوب قاطبلله روایللاتِ مربللوط بلله پوسللت میتلله در منللابن تفسللیری روایللی 

باشلد   می ؟ص؟اللهسنت بوده است  ثانیاع از حیر تکلرار، فراوانلی روایلات اصلحاب، بلیش از روایلات رسلولاه 
باشللد  همچنللین در منللابن نظللر سللندی متنللی دارای ضللعف و جعلل  میی احادیللر اصللحاب، از ثالاللاع عمللده

رغم آنکه سندی صحیح دارد، ولی بله سلب  تعلارض تفسیری روایی شیعه، احادیر دال بر پوست میته علی
ی حدیر و مبنای فقهلی شلیعه،  مشلخص گردیلد کله بلر مبنلای تقیله صلادر با قرآن، عدم موافقت با خانواده

باشللد  ایللن می ؟عج؟عصللر مللان روایللتِ صادرشللده از ناحیلله مقدسلله حضللرت ولیگردیللده و قللولِ صللحیح، ه
حدیر به سب  دارا بودن سندی معتبلر، پلذیرش توسل  اندیشلمندان شلیعه، سلازگاری بلا قلرآن کلریم و دیگلر 

ج نملودن حل  خانواده، قول ارجح در تفسیر این آیه میاحادیر هم باشلد کله حکملت دسلتورِ خداونلد را خلار
  نمایددل بیان می خانواده از 
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 واژگان کلیدی
الحدیر، ، طور سینا، فقه؟ع؟، تفسیر م ثور، فاخلن نعلیک، حضرت موسی؟عج؟قرآن کریم، امام مهدی

  مهدویت

 مقدمه
یادگار و امانت الله آن را بهبیت؟عهم، ثق  گرانبهایی است که رسولقرآن کریم که در کنار اه 

باشد  در این کتاب شریف آیات مراه نشدن مسلمانان میبر امت خویش گذاشته و ضمانتی بر گ
شلود  در نیازمند تفسیر و ت وی  است که با استمداد از ل ات، احادیر و نیلز آیلات دیگلر میسلر می
فرماینلد: ماجرای عزیمت حضرت موسی؟ع؟ به طور سینا، خداوند متعلال خطلاب بله ایشلان می

كَ بِالْوَادِ   یفَاخْلَنْ نَعْلَیكَ ِ نَ  ِ  طُوع ( درباره علت این امر و دستور خداونلد متعلال 12)طه: الْمُقَدَ 
به حضرت موسلی؟ع؟ مبنلی بلر خللن نعللین میلان مفسلرین چنلد دیلدگاه وجلود دارد کله براسلا  

 شناسی صورت گرفته بدین قرار است: گونه

(، 2417، 7ق: ج1424  پوسللت میتلله الاغ کلله دیللدگاه امیرمؤمنللان، زهللری)ابن ابللی حللاتم، 1
 باشد ( می240، 6ق: ج1422( و حسن بصری)ثعلبی، 292، 4تا: جالاحبار)سیوطی، بیکع 
سللاختن قللل  از محبللت خللانواده بیللان شللده عصللر؟عج؟ کلله تهی  روایتللی از حضللرت ولی2

 ( 302، 3ق: ج1415است)فیْ کاشانی، 
 ( 2417 ،7ق: ج1424داند)ابن ابی حاتم،   مجاهد که جن  نعلین را از پوست خوک می3
  گروهی نظیر سعیدبن جبیر، قتاده و ابن جریح که معتقدند از پوست گاو تذکیه شده بود تا 4

 ( 191، 5ق: ج1407مند گردد)ابن جوزی، با پای برهنه از برکت وادی مقد  بهره
  دیلللدگاه دیگلللر آن اسلللت کللله پلللا برهنللله بلللودن نشلللان تواضلللن و احتلللرام بللله مکلللان مقلللد  5
م است 9231، 15م: ج1997باشد)شعراوی، می  ( که مطابق تورات، سفر خروج، فص  سو 

  ابومسلللم معتقللد اسللت کلله پوشللیدن نعلللین توسلل  حضللرت موسللی؟ع؟ بلله سللب  مصللون 6
خلاطر خداونلد وی را ایملن سلاخت و مطملئن باشلد، بله همینماندن از پلیدی و شلر حشلرات می

  (13، 7ق: ج1415نمود که خطری نبوده و زمین پاك است )طبرسی، 
باشلد کله در تفسلیر آیله فرمودنلد: از دوگونله تلر  خلود   دیدگاه دیگر از امام صلادق؟ع؟ می7

دست بردار  یکی تر  از مردن همسرش کله درحاللت وضلن حمل  او را تلرک گفتله بلود و دیگلری 
 ( 66، 1ش: ج1385تر  از فرعون)ابن بابویه، 

د دارد و نسلبت بله بقیله نظلرات آنچه که میان اقوال ملذکور بیشلتر بلر آن دلیل  و برهلان وجلو
های فوق است، روایلات پوسلت ملردار طرفدار فراوانی دارد و پربسامدترین بحر در میان دیدگاه
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کله بله سلب  مسلند بلودن بیت؟عهم میو امام زمان؟ع؟ مبنی بر خارج نمودن محبت اه  باشد 
کللاوی و بررسللی همین سللب  تحقیللق حاضللر بلله واحادیللر آن، مللورد توجلله قللرار گرفتلله اسللت  بلله ا

شناسللی صللورت گرفتلله مشللخص گردیللد روایللات پللردازد   بنللابراین بللا گونهصللحت احادیللر می
گیرد  عصر جای میسنت، روایات شیعه و روایت حضرت ولیتفسیری در سه بخش روایات اه 

بدین خاطر تحقیق حاضر بر آن است به سب  اهمیت موضوع تفسلیر قلرآن و اختلافلات موجلود 
ور، محوریت بحر را بر این دو نظر قرار داده تا ضمن بررسی رجالی احادیلر وارده، از در آیه مذک 

گاه گردیده و س   با بررسی متنلی روایلات براسلا  قلرآن، خلانواده حلدیر و  صحت و سقم آن آ
فقه شیعه نظری صائ  و صحیح را ارائه نماید  لازم به ذکر است گرچه بیشلتر روایلات نقل  شلده 

باشد، اما آنچه از نظلر محتلوا و ملتن ملورد اسلتناد و توجله شلیعیان و وست میته میدر ارتباط با پ
عصلر؟عج؟ بلوده کله تفسلیر آیله را بیلرون نملودن حل  مفسرین قلرار گرفتله، روایلت حضلرت ولی

ای و از بیت؟عهم بیان نموده است  این مقاله از نظلر تحقیلق و گلردآوری بله روش کتابخانلهاه 
ایی بلا روش توصلیفی و تحلیللی و بلا بررسلی رجلالی و متنلی روایلات سلامان نظر ساختاری و محتو

 یافته است  
وهش  پیشینه پژ

با توجه به تتبن و جستجو در منابن اینترنتی مشخص گردید که در ارتباط با تفسیر آیه فاخلن 
نعلیللک مقللالات»خلن نعلللین در تفسللیر عارفللان« موحللدی، ادبیللات عرفللانی و اسللطوره شللناختی، 

  »تللل ویلات خللللن نعللللین در شلللعر عارفانللله« موحلللدی، ادب فارسلللی، 1390، تابسلللتان 23هشلللمار
به رشته تحریر درآمده است  این تحقیقات با توجه دید عرفانی،  1400، بهار و تابستان 27شماره

های خو  و رجا بلوده کله وسلیله بلرای سلالکان اسلت و بلرای دلی  خلن نع  بیرون آوردن کفش
تملللایز پلللژوهش حاضلللر بلللا ملللوارد ملللذکور آن اسلللت کللله نخسلللت بحلللر واصللللان نیسلللت  وجللله 

چنلین تمرکلز و اتکلاء ایلن مقالله بله الحدیای در ارتباط با روایات تفسلیری صلورت گرفتله، همفقه
 باشد عصر؟عج؟ میحدیر تفسیری حضرت ولی

وایات رسی رجالی ر  بر
باشلد  بله ایلن می اولین گام اعتبارسنجی احادیر نق  شده، براسا  قواعد رجلالی و سلندی

 گیرد:منظور و جهت سهولت، روایات در دو بخش مجزای عامه و خاصه مورد بررسی قرار می
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 سنت. منابع اهل1
سلنت پرداختلله نخسلت بله منظلور شلناخت از تفسلیر آیله، بلله روایلات نقل  شلده در منلابن اه 

ندی صلورت گرفتله بشود  برای این منظور و جهت سهولت در امر بررسلی، روایلات در تقسلیممی
شللللود کلللله شللللام  کعلللل  الاحبللللار، قتللللاده، عنوان مفسللللر مطللللری میبراسللللا  آخللللرین راوی بلللله

 باشد الله؟ص؟ میامیرمؤمنان؟ع؟ و رسول
 کعب 

باشلد  املام فقله ملالکی آن را الاحبلار میسلنت، ملرتب  بله کع نخستین دسته از روایلات اه 
 بدین سند و متن نق  نموده است:
، أن رجمملا عممف  سهیل بن مالك، عن أبیه، عن کع عن عمه أبَ  وحدثنی عن مالك، الأحبممار

إعك بالوادى اعقدس  ععلیه. فقاض: لم خلعد ععلیك؟ لعلك تأولد هذه الآیة فاخلع ععلیك
قمماض مالممك: لّ أد ى ممما أجابممه  طمموى ثم قمماض کعمم  للرجممل: أتممد ى ممما کاعممد ععمملا ممموسی؟

کاعتا من جلد حمار مید)  (.916، 2ن: ج 1406اصب  ، الرجل. فقاض کع : 
مالک بن ان  روایت را از عموی خویش ابوسهی  بن مالک نق  نموده که نام وی نلافن بلن 

 1  ابلن حبلان تمیملی،239، 2ق: ج1415باشد)عسلقلانی،  مالك بن مبلی علامر، در زملره ثقلات می
دانلد  می ( عبدالله بن احمدبن حنبل  گویلد: پلدرم احملد وی را از ملورد وثلوق471،  5ق: ج1393

آموختند  ابلن خلراش وی را راسلتگو بنابر نظر واقدی، وی از قاریان مدینه بوده که از او قرآن می
 ( 291، 29ق: ج1408داند)مزی، می

ابوسهی  اصبحی از پدر خویش، مالک بن ابی عامر نق  نموده که در زملره ثقلات)ابن حبلان 
( و افللللللرادی 149، 27ق: ج1408( و مللللللورد توثیللللللق نسللللللائی)مزی، 383، 5ق: ج1393تمیمللللللی، 

 
سلللاه  در الدین البلللانی وی را مت  بللله سلللب  اسلللتناد بللله نظلللرات ابلللن حبلللان، نکتللله شلللایان ذکلللر آن اسلللت کللله محمدناصلللر 1

داند، بلله همللین طعللن بلله وی وارد شللده اسللت  ( می80، 1( و توثیق افراد مجهول)همان: ج240،  6ق: ج1412وثاقت)البانی،  
سللنت چنللین نظللری کلله از دیللدگاه اندیشللمندان اه باشد: نخست آناما به چهار دلی  چنین سخن و دیدگاهی صحیح نمی

(  از طرفی ابللن حبللان را سرچشللمه شللناخت 114، 1تا: ج  سیوطی، بی56،  1ق: ج1424باشد)سخاوی،  ناصحیح و مردود می
چنین برخلا  نظللر فللوق، ابللن حبللان را متشللدد و سللختگیر در امللر (  هم79-81،  1ق: ج1412اند)ذهبی،  ثقات معرفی نموده

ی افللراد ثقلله، افللراط نموده)لکنللوی، وثاقللت می راد مللورد اعتمللاد را ( و گللاهی افلل 335، 1ق: ج1407داننللد و معتقدنللد در ذم و جللر
کلله بزرگللان ( پاسللخ دیگللر آن274، 1ق: ج1382باشللد)ذهبی، کنللد کلله متوجلله تفکللر و بیانللات خللویش نمیچنللان تضللعیف می

ی و ابللن حجللر عسللقلانی بللر ایللن کتللاب اعتمللاد نمودهرجالی اه  کی از پللذیرش دیللدگاه رجللالی وی سللنت نظیللر مللز  انللد کلله حللا
که توثیق ابن حبان بر تضعیف سایرین رجحللان داشللته و موجلل  خللارج سخ دیگر آن(  پا37،  1ق: ج1414باشد)فارسی،  می

کلللله ابللللن حبللللان را بللللا لقلللل  (  بخللللش آخللللر و مهللللم آن136، 1م: ج1984گردد)شللللوکانی، شللللدن راوی از زمللللره ضللللعفاء می
ثابللت  سللنت وقتللی امامللت و فضللیلت یللک فللردیانللد کلله طبللق مبللانی اه ( وصللف نموده92، 16ق: ج1413»الامللام«)ذهبی، 

 ( 448،  8گردد، تضعیف دیگران در حق او هیچ ضرری ندارد)همان: ج
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 ( قرار گرفته است 521، 5ق: ج1409( و )ذهبی، 261،  2ق: ج1405نظیر)عجلی، 
کله نلام او کعل  بلن ملاتن بلوده و بله سلب  درک جاهلیلت و راوی دیگر کعل  الاحبلار می باشلد 

(  در صللحابی بللودن 189، 24ق: ج1408اسلللام، از جمللله مخضللرمین برشللمرده شللده اسللت)مزی، 
کر، حبللار اخللتلا  وجللود دارد  براسللا  تللاریخ رسللولالاکع  ق: 1415الله را درک نمللوده)ابن عسللا
، 4ق: ج1401شللود )بخللاری، حللدیر در زمللره مصللحاب شللمرده می( کلله بللر مبنللای اه 151، 50ج

انلللد صلللاء مصلللحاب تللل لیف گردیلللده، نلللام وی را آوردهخلللاطر در کتلللابی کللله بللله  ح(  بلله همین188
(  در مقابلل  نیللز دیللدگاهی وجللود دارد کلله او را از طبقلله دوم یعنللی 481، 5ق: ج1415)عسللقلانی، 

(  ثقله، از اهلالی یملن بلوده و 43، 2ق: ج1415اند )عسلقلانی]تقری  التهلذی [،  تابعین برشلمرده
(  بنلابراین وی از جملله 42، 2ق: ج1415، در اواخر خلافت عاملان در شلام درگذشلت )عسلقلانی

الِحبار از راویان صحاح (  کع 333،  5ق: ج1393ثقات برشمرده شده است)ابن حبان تمیمی،  
(  دیلللدگاه 189، 24ق: ج1408باشلللد)مزی، داود، ترملللذی و نسلللائی میسلللته نظیلللر بخلللاری، ابلللی

دهنلللده اسلللرائیلیات ترویج احادیلللر والاحبلللار وجلللود دارد کللله وی را جاعللل  مخلللالفی دربلللاره کع 
ه، بیمی تلا: دانند و معتقدند در تفسیر، مطال  زیادی جع  و یا از تورات نق  نموده است)ابو ریل 

الاحبللار بلله تحریللک معاویلله و بللا هللد  حمایللت از او، روایللاتی دربللاره چنللین کع (  هم142-139
(  برخلی از روایللات 154فضلیلت شلام و بللر حلق بلودن اهلل  آن شلهر جعلل  و منتشلر نملود )همللان: 

گردانش بدون سند نق  میجعلی کع  جا که تلابعین گملان نمودنلد کله کردند، تا آنالاحبار را شا
اند و للذا برخلی از نویسلندگان، روایلات جعللی کعل  را در ردیلف آن روایات را از پیامبر؟ص؟ شلنیده

رضللا در توصللیف  (، محمدرشللید147هللایی کلله حکللم مرفللوع دارنللد، قللرار دادنللد)همان: موقو 
 الاحبار کوهگوید: » نه کان برکان الخرافات ومجزم بکذبه ب  لا مثق بإیمانه _ کع الاحبار میکع 
 وثلوق ایملانش اصل  بله ، بلکلهدارم دروغگلویی او یقلین  بله    ملناسلت  بوده  خرافات  فشان  آتش

یللل  و نظلللرات متعلللدد دربلللاره ( در انتهلللا نیلللز مؤللللف کتلللاب پللل  از بیلللان دلا147)همان: نلللدارم«
، اسلللرائیلیات ایلللن راویلللان دارد: تحقیقلللاع شلللرانگیزترینالاحبلللار و وهللل  بلللن منبللله بیلللان ملللیکع 

 تلو نخلواهی باشلند  بنلابرایندو نفلر می ایلن مسلمین  ها برایآن  ورزترینو حیله  گول  شدیدترین
، در املور و تکلوین و خلقلت در املور آفلرینش میاسللا   تفسلیر و تلاریخ  در کتل   را که  خرافاتی  یافت

دو  ایلن کلهباشلد مگلر آن وجود داشلته و آخرت قیامت و ساعت  ، و در امور فِتَنانبیاء و اقوامشان
ِ وَاد  مثَر  مِنْ ثَعْلَبَو »فیالما  در آنها ضرب  تن

وجلود  از ثعلبله اثلری و در هر وادی   در هر زمینکُ  
باشد ( این روایت به سب  عدم نق  از رسول الله، حدیای موقو  می147اند)همان:  « بودهدارد

باشللد  زیللرا ای کلله از صللحابی نقل  گللردد معتبللر میسللنت، روایلت موقوفللهکله مطللابق دیللدگاه اه 
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( بنلللابراین حلللدیر دارای 982، 3ق: ج1420تملللامی اقلللوال اصلللحاب مطلقلللاع حجلللت اسلللت)نمله، 
 شد بااعتبار و صحت می

 باشد:حدیر دیگر بدین سند و متن می
حدثنی عبدالله بن سعید قاض حدثنی أحمممدبن إبممراهیم بممن فممراس و حممدثنی سممعیدبن ع مممان 
قمماض حممدثنی أحمممدبن دحممیم قممالّ حممدثنی مُمممدبن إبممراهیم بممن الفلممل الممدیلی قمماض حممدثنی 

وم  قاض حدثنی سممفیان بممن عیعنممة عممن عاصممم الأحمموض عممن أبَ ق لابممة قمماض أبوعبدالله اع ف
قاض کعمم  الأحبممار إنّمما أمممر الله عممز وجممل ممموسی أن یخلممع ععلیممه لأنَممما کاعتمما مممن جلممد حمممار 

 (.316، 8ن: ج 1421مید وأراد أن یباشر الوادى اعقدس بقدمیه)نّرى، 
 باشند عبدالله بن سعید مهم  و محمدبن ابراهیم بن الفض  الدیلی مجهول می

خلویش وی را ثقله و  معجرمفلرا  کله ابلوذر هلروی در احمدبن ابراهیم بن احمد بن عللی بلن 
دانلد  ابونصللر دانلد  عتیقللی وی را در میلان جملاعتی از شللیوخ، یگانله، ثقله و راسللتگو میثبلت می

هبللو الله بللن معللاذ سللجزی در کتللاب سللبعیات وی را از بزرگللان زمللان خللویش برشللمرده کلله بللرای 
احملللد را از ثقلللات و مسلللندین نمودنلللد  ابلللن بشلللکوال، کسللل  عللللم بللله سلللوی او مسلللافرت می

 ( 182، 17ق: ج1413داند)ذهبی، می
  ابللن حبللان تمیمللی، 441، 1م: ج1992سللعیدبن عامللان بلللوی مللدنی از ثقللات اسللت)ذهبی، 

 ( 361، 6ق: ج1393
احمللدبن دحللیم بللن خلیلل  ابللوعمر قرطبللی، ابللن حللارث وی را اهلل  علللم و فقاهللت، حفلل  و 

اسلت)علی سلعد، و حاف  مذه  مالکی توصلیف نموده روایت، دارای ورع، مشهور به علم و تقوا
ها و در نقل  (  احمدبن دحیم دارای توجه و اعتناء بسلیار بله آثلار، جلامن سلنت201،  1ق: ج1423

 ( 47، 1ق: ج1408باشد)ازدی، دارای وثاقت می
سعیدبن عبدالرحمان بن حسان ملق  به ابو عبدالله مخزومی دارای وثاقت بوده)ابن حبان 

، 4ق: ج1404( و نسلللائی نیلللز وی را توثیلللق نملللوده است)عسلللقلانی، 349، 6ق: ج1393 تمیملللی،
49 ) 

( و از جمللله ثقللات 262، 1تللا: جعمللران علاملله، حللاف )ذهبی، بیسللفیان بللن عیینلله بللن مبی
گردان و 403، 6ق: ج1393باشللد)ابن حبللان تمیمللی، می (  ابللن مللدینی معتقللد اسللت در میللان شللا

بلن عیینله وجلود نلدارد  احملدبن عبلدالله عجللی گویلد: سلفیان ملورد اصحاب زهری استوارتر از ا
ترین ملردم در حلدیر زهلری انلد کله ثابلتوثوق و اعتماد و برخی از اه  حلدیر دربلاره وی گفته

، 11ق: ج1408باشللد)مزی، اسللت  دارای احادیللر نیکللو و از جمللله حکیمللان اصللحاب حللدیر می
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194 ) 
ان بصلری محتسل  ملدائن بلوده و احملدبن حنبل ، عاصم بن سللیمان محلول، مبلو عبلدالرحم

ق: 1408اند)مزی، یحیللی بللن معللین، ابوزرعلله و عجلللی وی را از حافظللان حللدیر و ثقلله برشللمرده
 ( 149، 1تا: جباشد )ذهبی، بی( وی از راویان صحاح سته می486، 13ج

( 426، 2تلا: جیباشلد)ذهبی، بابی قلابه: عبدالله بن زید بن عمرو، املام، از تلابعین و ثقله می
( از 183، 7تللا: ج( کریرالحللدیر)ابن سللعد، بی542، 14ق: ج1408یکللی از ائملله سرشللنا  )مللزی، 

(  این حلدیر نیلز 198، 5ق: ج1404باشد)عسقلانی، راویان صحاح سته و مورد توثیق عجلی می
همانند حدیر قب ، موقو  است، با ایلن تفلاوت کله بله سلب  دو راوی مجهلول، دارای سلندی 

 باشد یف میضع
 باشد:سنت چنین میحدیر دیگری در منابن اه 

حممدثنا مُمممدبن برممار قمماض ثنمما عبممدالرحمن قمماض ثنمما سممفیان عممن عاصممم عممن أبَ قلابممة عممن 
کع  أعه رکهم یخلعون ععالهم اخلممع ععلیممك إعممك بممالوادى اعقممدس طمموى فقمماض: کاعممد مممن 

 (.180، 16ن: ج 1415جلد حمار مید، فأراد الله أن یمسه القدس)طبرى، 
دهلد محمدبن بشاربن عامان عبدی، به وی لق  بندارا فلی الحلدیر کله معنلی حلاف  را می

انلللد  ابوحلللاتم او را صلللدوق: نسلللائی صلللالح کللله اشلللکالی بللله وی نیسلللت، توصلللیف نسلللبت داده
تلا: ( و توس  بزرگان مورد توثیق قلرار گرفتله اسلت)ذهبی، بی511،  24ق: ج1408اند)مزی،  نموده

 ( 58،  2ق: ج1415سقلانی،    ع490، 3ج
عبللدالرحمن بللن مهللدی: ابللن حسللان، امللام، حجللت، احمللدبن حنبلل  وی را مللورد وثللوق: از 

دانللد)ذهبی، گللردد، میمعللادن صللداقت و در صللورت نقلل  از شخصللی، موجلل  توثیللق مللروی می
، 8ق: ج1393باشللد)ابن حبللان تمیمللی، ( بنللابراین وی در زمللره افللراد ثقلله می203، 9ق: ج1413
372 ) 

الاسلللام، امللام حافظللان حللدیر و پیشللوای علمللای سللفیان بللن سللعید بللن مسللروق ثللوری، شیخ
(  عجلللی روایللت وی را نیکللوترین 230، 7ق: ج1413عاملل  در زمللان خللویش بللوده اسللت)ذهبی، 

داند  شعبه بن حجاج، سفیان بن عیینه، یحیی بن معین و بسیاری دیگر از علما، سند کوفه می
( بنابراین وی از افراد 166، 11ق: ج1408دانند)مزی، ومنین در حدیر میسفیان ثوری را امیرالم

(  وثاقت عاصم، ابی قلابله و کعل  در حلدیر 401،  6ق: ج1393باشد)ابن حبان تمیمی،  ثقه می
 باشد قب  اشاره شد  بنابراین حدیر موقو  و دارای سندی صحیح می
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 عکرمه

 ه است:از عکرمه یک روایت با چنین سند و متن نق  شد
یممد، عممن عکرمممة، فِ  حدثنا ابن حمید، قمماض: ثنمما امما بممن وافمم ، قمماض: ثنمما الحسممد، عممن یف

 (.180، 16ن: ج 1415قوله فاخلع ععلیك قاض: کاعتا من جلد حمار مید)طبرى، 
ق: 1408اسلت)مزی، محمدبن حمیدبن حیان تمیملی، یحیلی بلن معلین وی را توثیلق نموده

گفلت: عللم در ری ملادامی کله ب  گوید از پدرم شنیدم که می(  عبدالله بن احمدبن حن97،  25ج
محمدبن حمید در قید حیات بود، هماره وجود داشت  وی از راویان سنن ترملذی، ابلن ماجله و 

 ( 490، 2تا: جباشد)ذهبی، بیداود میابی
(  601، 7ق: ج1393باشلد)ابن حبلان تمیملی، یحیی بن واضلح: مبوتمیللو ملروزی از ثقلات می

بللن معللین، ابللن سللعد، نسللائی و ابللی حللاتم رازی وی را توثیللق و ابللن خللراش وی را صللدوق  یحیللی
 ( 26، 32ق: ج1408اند)مزی، توصیف نموده

( یحیلی بلن معلین وی 220، 1ق: ج1415الحسین بن واقد: مبوعبدالله القاضی ثقو)عسلقلانی، 
، 6ق: ج1408اند)مزی، را توثیللق نمللوده و نسلللائی و ابوزرعلله وی را فاقللد اشلللکال و ایللراد دانسلللته

495 ) 
داود و نسللائی وی را ثقلله و یزیلدبن مبللی سلعید النحللوی: یحیللی بلن معللین، ابوزرعلله رازی، ابلی

 ( 1441، 32ق: ج1408اند)مزی، ابوحاتم وی را صالح الحدیر دانسته
الله؟ص؟ و روز باشد کله در زملان رسلولراوی دیگر عکرمو بن مبی جه  بن هشام مخزومی می

پ  از فلرار و املان خواسلتن همسلر او از پیلامبر؟ص؟، بازگشلت و اسللام آورد)نیسلابوری،   فتح مکه
الله؟ص؟ کللله پللل  از (  فرملللایش رسلللول171، 7ق: ج1409شلللیبه،   ابلللن ابی241-242، 3تلللا: جبی

« مؤیللد اسلللام آوردن و صللحابی بللودن وی  اجِرِ ِ  الْمُهللَ کللِ ا ا بِالر َ بازگشللت عکرملله فرمودنللد: »مَرْحَبللع
سلللنت او را از جملللله خلللاطر عالملللان رجلللالی اه (  بللله همین175، 4ق: ج1403شلللد)ترمذی، بامی

، 4تا: ج  ابن اثیر، بی1082، 3ق: ج1412  ابن عبدالبر، 6،  7ق: ج1271مصحاب )ابن ابی حاتم،  
(، 310، 3ق: ج1393( و ثقلللات برشلللمردند)ابن حبلللان تمیملللی، 443، 4ق: ج1415  عسلللقلانی، 4

 باشد صحت میسند موقو  و دارای 
 قتاده

 روایت دیگر چنین نق  شده است:
زان قاض أعا معمر عن قتادة فِ قولممه تعممالی فمماخلع ععلیممك قمماض کاعتمما مممن جلممد حمممار  عبدالر
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 (.15، 3ن: ج 1410فقیل له اخلعهما)صنعانی، 
باشلد  عللی بلن ملدینی گویلد: بن همام: بن نافن حمیری از راویان صحاح سلته می عبدالرزاق
ق: 1408باشللد)مزی، ترین مللا میترین و حللاف یوسللف بلله مللن گفللت: عبللدالرزاق عللالمهشللام بللن 

(  یکی از افراد ثقه مشلهور 412، 8ق: ج1393(  از جمله ثقات است)ابن حبان تمیمی، 52،  18ج
کر، می (  عجلللللی وی را نیللللز توثیللللق نمللللوده اسللللت)ذهبی، 160، 36ق: ج1415باشللللد)ابن عسللللا

 ( 566،  9ق: ج1413
  272، 7م، ج2002باشلد)زرکلی، : از فقیهلان ملتقن و حافظلان حلدیر بلا ورع میمعمربن راشد

انلد  ابلن (  یحیی بلن معلین، عجللی، نسلائی وی را توثیلق نموده305ق:  1411ابن حبان تمیمی،  
 ( 310، 28ق: ج1408جریج گوید: معمر علم را به انفن آن نوشیده است)مزی، 

  عجللی، 322، 5ق: ج1393اشد)ابن حبلان تمیملی،  بقتاده بن دعامو بن قتادذ: از ثقات می
(  ابن سیرین گوید: قتاده حلاف  تلرین ملردم بلوده اسلت  احملد بلن حنبل  نیلز 215،  2ق: ج1405

(  ایلن حلدیر 122، 1تلا: جباشلد)ذهبی، بیمعتقد است قتاده حاف ، فقیه و علالم بله تفسلیر می
 باشد نیز موقو  و دارای سندی صحیح می

 امیرمؤمنان
گلردد کله نخسلتین سنت، به امیرمؤمنلان منتهلی میجمله احادیر نق  شده در منابن اه   از 

 باشد:گونه میآن بدین
نی عمممر بممن  یأ قمماض: وأخبممر حدثنا القاسم، قاض: ثنا الحسد، قاض: ثنی حجمماج، عممن ابممن جممر

، عممن جممابر ا عممفی، عممن علی طالمم  فمماخلع أبَبنعااء عن عکرمة و أبوسفیان، عن معمر
، فقیل له اخلعهما)طبرى، ععل  (.180، 16ن: ج 1415یك قاض: کاعتا من جلد حمار

 ( 428، 12ق: ج1417باشد)ب دادی، القاسم بن الحسن بن یزید ثقو می
اسلت)مزی، الحسین بن بشر بلن عبدالحمیلد حمصلی طرسوسلی نسلائی وی را توثیلق نملوده 

 ( 353، 6ق: ج1408
بل  گویلد: از پلدرم در ارتبلاط بلا فلرد مللورد حجلاج بلن محملد مصیصلی، صلالح بلن احملدبن حن

انلد)مزی، اعتماد نزدش پرسیدم و وی حجاج را نام برد  نسائی و ابن مدینی وی را توثیق نموده
 ( 286، 1ق: ج1405(  بنابراین وی در زمره ثقات قرار دارد)عجلی،  451، 5ق: ج1408

( 183، 6تلا: ج)کحاله، بیابن جریج: عبدالملك بن عبدالعزیز بن جریج محدث، حاف ، فقیه
 ( 332، 6تا: جباشد)ذهبی، بیامام، علامه و ثقه می

  202، 5ق: ج1393عمربن عطاء بن مبلی خلوار مکلی از جملله ثقلات اسلت)ابن حبلان تمیملی، 
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انللد)ابن ابللی (  یحیللی بللن معللین و ابوزرعلله رازی نیللز وی را توثیللق نموده170، 2، ج1405عجلللی، 
 ( 125، 6ق: ج1271حاتم، 

 وثاقت عکرمه و معمر نیز در احادیر گذشته ثابت گردید 
باشلد  سلفیان ماجه میداود، ترمذی و ابنجابر الجعفی: جابربن یزید بن حارث از راویان ابی

ام  شلعبه بلن حجلاج تلر از وی ندیلدهدرباره جابر گوید: در حدیر اه  ورع بوده و کسی را بلا ورع
کله توانیلد شلک کنیلد، وللی در ایننیز گوید: در هر چه میداند  وکین  وی را در حدیر صادق می

(  این حدیر دارای سلندی صلحیح 465، 4ق: ج1408جابر مورد وثوق است شک نکنید)مزی،  
 باشد می

 روایت دیگری نیز از امیرمؤمنان نق  شده است:
ید عن عمیر بن سعید عن علی قاض کاعتا من جلمم  زان قاض أعا معمر عن جابر بن ز د عبد الر

 (.16، 3ن: ج 1410حمار فقیل له اخلعهما )صنعانی، 
جللللابربن زیللللد: ازدی از راویللللان صللللحاح سللللته، یحیللللی بللللن معللللین و ابوزرعلللله وی را توثیللللق 

ق: 1393اسلللت)ابن حبلللان تمیملللی، ( و از ثقلللات برشلللمرده شده437، 4ق: ج1408نملللوده)مزی، 
 ( 101، 4ج

داود بوده و یحیی بن معین او را یعمیربن سعید نخعی صهبانی، از راویان بخاری، مسلم، اب
کله توثیلق عبلدالرزاق و معملر در (  بلا توجله بله آن378،  22ق: ج1408توثیق نموده است )ملزی،  

 باشد روایات گذشته بیان گردید، این حدیر دارای سندی صحیح می

کله کله بلا اعتقلاد مفسلرین مبنلی بلر ایننکته حائز اهمیت در ارتباط با روایات امیرمؤمنلان آن
ایشلان بلا پلای خلویش در وادی مقلد  بله راه ادامله دهلد و سلخنی از کفلش بلا پوسلت میتله بلله 

 باشد (  در تضاد می396، 3تا: جمیان نیامده است)ماوردی، بی
هرسول  الل  

آنچه که در میان احادیر، دارای حجیلت بلوده و در قلرآن بله تبعیلت از ایشلان سلفارش شلده 
 باشد:که احادیر نق  شده از ایشان چنین می باشداست، رسول مکرم اسلام می

نِ  ِ بممْ َّ دِالل  بممْ نْ عَّ هِ، عممَّ رَّ عممْ
یممدٍ الأَّ نْ حُمَّ ، عممَّ ةَّ لِیفممَّ نُ خَّ رُ بممْ لممَّ ا خَّ نَّ نَّ د َّ : حممَّ اضَّ رٍ قممَّ نُ حُجممْ لِی بممْ ا عممَّ نَّ نَّ د َّ حممَّ

بمم ُ  هُ  َّ مَّ ل َّ کَّ لیَّ مُوسیَّ یوْمَّ  انَّ عَّ کَّ  : اضَّ ِ ؟ص؟ قَّ نِ الن َّ سْعُودٍ، عَّ نْ ابْنِ مَّ ارِثِ، عَّ وفٍ، الحَّ اءُ صممُ هُ کِسممَّ
یدٍ)ترمممذى،  ارٍ مَّ َّ دِ حمممِ

نْ جِلممْ هُ مممِ لاَّ عممْ دْ نَّ انممَّ کَّ وفٍ، وَّ یلُ صممُ اِ  رَّ سممَّ ةُ صُوفٍ، وَّ کُم َّ ةُ صُوفٍ، وَّ جُب َّ وَّ
 (.138، 3ن: ج 1403

گرچه روایت در صحاح سته نق  شده، اما مؤلف به غرابت متن و منکر الحدیر بودن حمیلد 
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ج اشاره نموده)همان( به ه مین سب  عبارت»ضعیف جلدا« توسل  محققلین کتلاب بن علی اعر
(  مشلللابه روایلللت در 198، 1ق: ج1411کار رفتللله اسلللت )البلللانی، ترملللذی دربلللاره روایلللت بللله سرررنن

(  379، 2تلا: ججای حمید اعرج، حمیدبن قی  آملده اسلت )نیشلابوری، بینق  و به  المستدرک
(  لازم بله 855، 2ق: ج1411، در صورتی که ذهبی این احتمال را رد نملوده است)شلافعی مصلری

 ( 192، 1ق: ج1386ذکر است این حدیر در زمره احادیر جعلی قلمداد شده است)ابن جوزی، 

ثنا أحمد بن نجدة قاض:  أخبرعا عبدالله بن حامد قاض: أخبرعا أحمد بن اا العبیدى قاض: حد َّ
ثنا عیس  بن یوعس عممن حمیممدبن عبممدالله عممن انی قاض: حد َّ ثنا الحم  عبممدالله بممن الحممرث  حد َّ

( قمماض: کاعتمما مممن  یممكَّ عْلَّ عْ نَّ اخْلَّ العنبس  عن عبممدالله بممن مسممعود عممن النمم ؟ص؟ فِ قولممه )فممَّ
 (.240، 6ن: ج 1422جلد حمار مید)ثعل ، 

ق: 1409باشللد)ذهبی، عبللدالله بللن حامللدبن محمللد ، مبومحمللد نیسللابوری، فقیلله و واعلل  می
 ( 182،  27ج

، 13ق: ج1413باشلد)ذهبی، پیشلوا، از جملله ثقلات می  احمد بن نجده ابلن العریلان محلدث،
571 ) 

باشد که یحیی بن معین را او و الحمانی که منظور یحیی بن عبدالحمید بن عبدالرحمان می
( و از سلللللللرآمدان حافظلللللللان حلللللللدیر 321، 5ق: ج1405دانلللللللد )جرجللللللانی، پللللللدرش را ثقللللللله می

 ( 423، 2تا: جباشد)ذهبی، بیمی

( از 489، 8ق: ج1413سحاق سبیعی املام، حلاف ، حجلت)ذهبی،  عیسی بن یون  بن مبی  
باشلد  عجللی راویان صحاح سته، علی بن مدینی معتقد است عیسی بلن یلون  ثقله و املین می

( احملد بلن حنبل ، 71، 23ق: ج1408وی را ثقه، مورد اعتملاد در حلدیر و ابوزرعله حلاف )مزی، 
 ( 213، 8ق: ج1404اند)عسقلانی، هابوحاتم رازی و یعقوب بن شیبه وی را توثیق نمود

عبدالله بلن مسلعود: بلن غافل  بلن حبیل  از کسلانی اسلت کله در بلدر و سلایر غلزوات را حاضلر 
کر، بوده و از فقیهان اصحاب رسول باشلد)ابن حبلان ( و ثقله می54، 33ق: ج1415الله)ابن عسلا

قفللی و عبللدالله بللن (  احمللدبن یحیللی العبیللدی، حمیللدبن عبللدالله الا209، 3ق: ج1393تمیمللی، 
الله نقل  گردیلده و مسلند الحرث العنبسی بن نوف  مجهلول هسلتند  ایلن حلدیر گرچله از رسلول

 باشد باشد ولی به سب  راویان مجهول، ضعیف میمی
الاحبلار کله دو سلند در انتها شایان ذکر است از میان نه حدیر بیان شده، سه حلدیر از کع 

ار با سندی صحیح، یک روایت از قتاده بلا سلند صلحیح، دو الِحبآن صحیح، یک روایت از کع 
 باشد الله با سند ضعیف میحدیر از امیرمؤمنان با سندی صحیح و یک روایت از رسول



 

 

طاره  
شمط

هم، 
جد

ل ه
سا

68
ئیز  
، پا

1402 
    
 

 
 
 
 
 
 

136 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . منابع شیعه2
سنت، اینک به بررسی روایات تفسیری آیه در منابن شیعه پ  از بررسی سندی در منابن اه 

 شود  پرداخته می

 باشد:روایت در میان کت  اربعه چنین میدر این موضوع یک 
سِ  د َّ قممَّ الْوادِ الُْْ كَّ بممِ

یممكَّ إِنمم َّ عْلَّ عْ نَّ اخْلَّ ؟ع؟ فممَّ وسیَّ ل َّ لُِْ جَّ وَّ ف َّ ِ عَّ َّ وْضِ الل  نْ قَّ ادِنُ؟ع؟ عَّ وَّ سُئِلَّ الص َّ
یدٍ)ابن بابویه،  طُوىً  ارٍ مَّ ا مِنْ جِلْدِ حِمَّ تَّ انَّ کَّ  

اضَّ  (.248، 1ن: ج 1413قَّ
باشللد: »علللی بللن محمللدبن عبللدالله ابللن یه« سللند روایللت چنللین میبللا رجللوع بلله مشللیخه»الفق
د بن خالد، محمدبن مبی عبدالله، عن مبیه ه محمد بن مبی عبدالله البرقی، عن مبیه محم  ، عن جد 

دبن مسلم« که به بررسی راویان پرداخته می  شود:عن العلاء بن رزین، عن محم 
وی تلرحم و ترضلی نملوده اسلت)ابن بابویله،   علی بن محمد بن عبدالله ابن محمد، صلدوق بلر 

( که این امر از 98، 1ش: ج1362  ابن بابویه، 275، 1ق: ج1378  ابن بابویه، 103و   99ق:  1398
 ( 75، 14ق: ج1406آید و مورد توثیق قرار گرفته است)مجلسی، حساب میاسباب توثیق به

، 1ق: ج1439اسللی زنجللانی، باشد)عباحمللدبن عبللدالله بللن احمللد بللن ابللی عبللدالله: ثقلله می
291 ) 

، 2ق: ج1422محمدبن مبی عبدالله البرقی: همان احمدبن محملدبن خاللد برقی)اسلترآبادی، 
( و ملللورد وثلللوق 24ق: 1422( از اصلللحاب املللام جلللواد و املللام هادی؟عهما؟)نملللازی شلللاهرودی، 20

ق: 1405، باشللد)کاظمی( و از ثقللات اخیللار می76ش: 1365  نجاشللی، 51و  14ق: 1420)طوسللی، 
176 ) 

( کریرالحلللللدیر، 363ش: 1372محملللللدبن خاللللللد: از اصلللللحاب املللللام کاظم؟ع؟)طوسلللللی، 
( و ثقللللللو 263، 9ق: ج1439القللللللدر و بیللللللت او، بیللللللت شللللللر  و علم)عباسللللللی زنجللللللانی، جلی 
 ( 158ق: 1420باشد)مجلسی، می

ن   ابل322ق: 1420  طوسلی، 298ش: 1365القدر)نجاشلی، العلاء بن رزین: ثقه، وجیه، جلی 
القلدر و از سرشناسلان شلیعه در ( از محدثین مورد وثلوق امامیله، جلی 84ش:  1386شهر آشوب،  

(  بنلابراین مشلخص گردیلد روایلت دارای 382،  2ق: ج1418زمان خویش بوده است)شبسلتری،  
 باشد سندی صحیح می

 باشد:روایت دیگری در منابن شیعه با چنین سند و متن می

دُبْنُ  ممم َّ ا مَُُّ نَّ نَّ د َّ نِ  حممَّ سممَّ دُبْنُ الْحَّ ممم َّ ا مَُُّ نَّ نَّ د َّ اضَّ حممَّ هُ قممَّ نممْ ُ عَّ َّ َِ الل  لِیممدِ رَّ نِ الْوَّ دَّ بممْ َّ حمممْ
َّ
نِ أ نِ بممْ سممَّ الْحَّ

نْ  انَّ عممَّ نِ عُثْمممَّ انِ بممْ بممَّ
َّ
نْ أ یممرٍ عممَّ بَِ عُمَّ

َّ
دِبْنِ أ ممم َّ نْ مَُُّ یممدَّ عممَّ نُ یفِ وبُ بممْ ا یعْقممُ نَّ نَّ د َّ اضَّ حممَّ ارُ قممَّ ف َّ الصمم َّ
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بَِ عبممدا
َّ
نْ أ یٍ  عممَّ عَّ نِ شممُ وبَّ بممْ یممكَّ یعْقممُ عْلَّ عْ نَّ اخْلَّ ؟ع؟ فممَّ وسیَّ ُ  لْممِ

ل َّ جممَّ وَّ ف َّ ُ عَّ َّ اضَّ الل  اضَّ قممَّ لله؟ع؟ قممَّ
ید ارٍ مَّ دْ مِنْ جِلْدِ حِمَّ انَّ کَّ ا  َّ

 (.66، 1ش: ج 1385)ابن بابویه، لِأَّنَ َّ
محملدبن الحسلن بلن احملدبن الولیلد: اسلتاد علملای بلزر  قلم، و فقیله پیشلگام و سرشلنا  

( فللرد 383ش:1365و قابلل  اعتمللاد است)نجاشللی،  علمللای قللم بللود  وی بسللیار موثللق و راسللتگو
گاه به فقه می  ( 439ش:1372باشد)طوسی، جلی  القدر، آ

محمدبن الحسن بن فروخ صفار: سرشنا  شیعیان قم، موثق و مورد اعتملاد، دارای جایگلاه 
 ( 288تا:   طوسی، بی354ش: 1365باشد )نجاشی، بلند می

( دارای روایلللات 450ش:1365راستگو)نجاشلللی، یعقلللوب بلللن یزیلللدبن حملللاد انبلللاری موثلللق و 
 باشند ( می508ق: 1420فراوان و ثقه)طوسی، 

( و 830، 2ق: ج1404باشد)کشلی، محمدبن ابی عمیر و ابان بن عامان: از اصحاب اجماع می
ترین، زاهلدترین، پرهیزگلارترین و عابلد تلرین ملردم هستند)طوسلی، سلنت موثلقنزد شلیعه و اه 

 ( 404ق: 1420

  حللر 200ق: 1420  مجلسللی، 450ش:1365وب بللن شللعی  بللن میللام ثقللو است)نجاشللی، یعقلل
باشد  بر مبنای ایلن دو حلدیر (  بنابراین روایت دارای سندی صحیح می260ق:  1427عاملی،  

 ( 60، 2ق: ج1404خاطر به عنوان نظر مفسر شیعه نیز قرار گرفته است)قمی، و به همین
ه را بلله پوسللت الاغ مللرده تعبیللر نمللوده، حللدیای از حضللرت امللا بللرخلا  روایللاتی کلله تفسللیر آیلل

عصر؟عج؟ نقل  شلده اسلت کله تفسلیری متفلاوت بلا سلایر احادیلر دارد  بله ایلن طریلق کله ولی
سلللللللعدبن عبلللللللدالله پللللللل  از تشلللللللر  بللللللله محضلللللللر حضلللللللرت عسلللللللکری؟ع؟، سلللللللوالاتی را از 

خلن نعلیللک و نمایللد کلله یکللی از آن سللؤالات در ارتبللاط بللا تفسللیر فللاعصللر؟عج؟ میولیحضرت
 باشد:باشد  سند و متن حدیر چنین میافزار حضرت موسی؟ع؟ میپای

بُو الْ 
َّ
ا أ نَّ نَّ د َّ اضَّ حَّ انِی قَّ وفُ بِالْکِرْمَّ عْرُ لِی الَّْْ وْفَّ اتِمٍ الن َّ دِبْنِ حَّ م َّ لِی بْنِ مَُُّ دُبْنُ عَّ م َّ ا مَُُّ نَّ نَّ د َّ اسِ حَّ بمم َّ عَّ

ادِى قَّ  ْ دَّ اءُ الْبَّ ش َّ دُبْنُ عِیسَّ  الْوَّ حْمَّ
َّ
نُ أ دُ بممْ ممم َّ ا مَُُّ نَّ نَّ د َّ اضَّ حممَّ اهِرٍ الْقُممم ِ  قممَّ نُ طممَّ دُ بممْ َّ حمممْ

َّ
ا أ نَّ نَّ د َّ اضَّ حَّ

دُ  ... قُلممْ اضَّ عْدِبْنِ عبدالله الْقُم ِ  قَّ نْ سَّ سْرُ رٍ عَّ دُبْنُ مَّ حْمَّ
َّ
ا أ نَّ نَّ د َّ اضَّ حَّ انِی قَّ یبَّ هْلٍ الر َّ رِ بْنِ سَّ ْ بََّ
 ِ َّ مْرِ الل 

َّ
نْ أ ِ عَّ َّ سُوضِ الل  نِی یا ابْنَّ رَّ خْبِرْ

َّ
أ سِ فَّ د َّ قممَّ الْوادِ الُْْ كَّ بممِ

یكَّ إِنمم َّ عْلَّ عْ نَّ اخْلَّ ؟ع؟ فَّ بِیهِ مُوسیَّ  لِنَّ
دِ یزْعُمُون یقَّ رِ اءَّ الْفَّ هَّ إِن َّ فُقَّ دِ   طُوىً فَّ قممَّ كَّ فَّ لممِ اضَّ ذَّ نْ قممَّ : مممَّ اضَّ قممَّ ةِ فَّ یتممَّ ابِ الَّْْ دْ مِنْ إِهممَّ انَّ کَّ ا  َّ نَ َّ
َّ
أ

تِهِ إِ  هُ فِِ نُبُو َّ لَّ جْهَّ لیَّ مُوسیَّ وَّ اسْتَّ ى عَّ رَّ دْ افْتَّ انممَّ کَّ نْ 
َّ
ا أ دِ إِممم َّ تَّ لَّ صممْ نْ خَّ ا مممِ رُ فِیهممَّ مممْ

لاَّ الْأَّ ا خَّ هُ مَّ ن َّ
ونَّ  نْ یکممُ

َّ
وسیَّ أ ُ ازَّ لْممِ جممَّ ا فَّ ةً فِیهممَّ زَّ َِ ا دْ جممَّ انممَّ کَّ إِنْ  ةٍ فممَّ زَّ َِ ا یممرَّ جممَّ وْ غَّ

َّ
ةً أ زَّ َِ ا ا جممَّ وسیَّ فِیهممَّ ةُ مممُ لاَّ صممَّ

ةً  رَّ همم َّ ةً مُاَّ سممَّ د َّ دْ مُقَّ انممَّ کَّ ةِ وَّ إِنْ  كَّ الْبُقْعممَّ ا فِِ تِلممْ هَّ سممُ ا یلْبَّ ةٍ فِیهممَّ زَّ َِ ا یممرَّ جممَّ تُهُ غَّ لاَّ دْ صممَّ انممَّ کَّ  وَّ إِنْ 
 ُ ْ تَممَّ ا لمَّ ةُ فِیممهِ  ممِ َّ لاَّ اِ الصمم َّ ازَّ ا جممَّ مْ مممَّ ْ یعْلممَّ امَّ وَّ لمَّ رَّ َّ ضَّ وَّ الحممْ لاَّ ْ یعْرِفِ الْحَّ ن َّ مُوسیَّ لمَّ

َّ
وْجَّ َّ أ

َّ
دْ أ قَّ زْ وَّ فَّ
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یمملِ فِیِهمممَّ   ِ
ْ
أ نِ الت َّ ى عممَّ وْلَّّ نِی یمما مممَّ خْبِرْ

َّ
أ دُ فممَّ ر  قُلممْ کُفممْ ا  ذَّ سِ هممَّ د َّ قممَّ ادِ الُْْ الْوَّ انَّ بممِ

کممَّ وسیَّ  اضَّ إِن َّ مممُ ا قممَّ
 ِ  ُ دِیدَّ الحممْ انَّ شممَّ کممَّ اكَّ وَّ  وَّ نْ سممِ ممم َّ ِ  عَّ لممْ لْدُ قَّ سَّ  مِنی ِ وَّ غَّ

ةَّ ب َّ كَّ الَّْْ َّ صْدُ لَّ خْلَّ
َّ
ِ إِنی ِ أ ب   یا رَّ

اضَّ قَّ فَّ
لْ  هْلِكَّ مِنْ قَّ

َّ
ى انْفِْ  حُ  َّ أ

َّ
یكَّ أ عْلَّ عْ نَّ اخْلَّ ُ فَّ َّ اضَّ الل  قَّ ةً لِأَّهْلِهِ فَّ الِصممَّ تُكَّ لممِ  خَّ ب َّ َّ دْ مَُّ انَّ کَّ بِكَّ إِنْ 

رُْ ولّ)ابن بابویه،  اى مَّ نْ سِوَّ یلِ إِلیَّ مَّ لْبُكَّ مِنَّ الَّْْ  (؛460-463، 2ن: ج 1395وَّ قَّ
گفتم: ای فرزند رسول خللدا معنللای فرمللان خداونللد بلله پیللامبرش موسللی؟ع؟ کلله فرمللود: 

کلله فقهللای فللریقین نعلللین خللود را بللدرآر کلله تللو در وادی مقللد   طللوی هسللتی چیسللت 
پندارند نعلین او از پوست مردار بوده است  فرمود هر که چنین گویللد بلله موسللی؟ع؟ می

افترا بسته و او را در نبوتش نادان شمرده است زیرا امر از دو حال بیللرون نیسللت یللا نمللاز 
گر نمللازش در آن روا بللوده طبعاعجللایز اسللت کلله بلله  موسی در آن روا و یا ناروا بوده است، ا

ا از نمللاز مقللد  آن نعلین در آن ر باشد ام  تر جا پا نهد که هر چند آن بقعه مقد   و مطه 
گر نماز موسی در آن روا نبوده است لازم آید که موسللی حلللال و  رتر نبوده است، و ا و مطه 
حرام را نداند و نداند که چه چیزی در نماز روا و چلله چیللزی نارواسللت کلله ایللن خللود کفللر 

مقصود از آن چیست؟ فرمود: موسللی در وادی مقللد   بللا پروردگللارش   است  گفتم: پ  
مناجات کرد و گفت: بار الها  من خالصانه تو را دوست دارم و از هر چه غیر تو اسللت دل 

داشت  خدای تعالی بلله او فرمللود: نعلللین ام، با آنکه اه  خود را بسیار دوست میشسته
گلللر ملللرا خالصلللانه دوسلللت داری و از هلللر چللله غیلللر ملللن اسلللت دل  خلللود را بلللدر آر، یعنلللی ا

 ای، قلبت را از محبت اه  خود تهی ساز شسته

این حدیر، مورد توجه مفسرین شیعه نیز قرار گرفته و در کت  خویش نظیر)فیْ کاشلانی، 
(، )قملللللی 373، 3ق: ج1415(، )حلللللویزی، 758، 3ش: ج1374(، )بحرانلللللی، 302، 3ق: ج1415

کله روایلت پوسلت میتله را انلد  نکتله حلائز اهمیلت آن( نق  نموده296،  8ش: ج1368مشهدی،  
چنللللین حللللدیر ملللذکور در منللللابن عاملللله نیلللز نقلللل  شللللده انلللد)همان(  همحمللل  بللللر انکللللار کرده

(  لازم به ذکر منطوق حدیر کله خلارج نملودن حل  خلانواده 321،  3ق: ج1416است)قندوزی،  
(   ایللن 101، 6ش: ج1361، باشللد، مللورد قبللول مفسللرین نیللز واقللن شللده اسللت)میبدیاز دل می

و دیگللری در  1دارای سللندی ضللعیف کمررال الرردینروایللت دارای دو طریللق بللوده کلله یکللی از آن در 

 
  راویللان شللام  محمللدبن علللی بللن محمللدبن حللاتم از اسللاتید شللیخ صللدوق کلله بللر وی تللرحم و ترضللی نمللوده و در اعلللی درجلله 1

ق: 1420ادیر)طوسللی، (  محمللدبن بحللر شللیبانی مللتکلم، فقیلله و عللالم بلله اح142، 1جتللا: )مامقللانی، بی گیللردحسللن قللرار می
( 215ق: 1420القللدر، دارای روایللات فللراوان و ت لیفللات زیللاد و مللورد اعتماد)طوسللی، ( سعدبن عبللدالله اشللعری قمللی جلی 390

ق: 1414( احمد بن عیسللی وشللاء ب للدادی)نمازی شللاهرودی، 177ش:  1365فقیه و سرشنا  امامیه است)نجاشی،    بزر ،
خللاطر ( توثیللق نداشللته، بلله همین47ق: 1424( و احمللدبن مسللرور)جواهری، 331 ،1( ، احمللدبن طاهر)همللان: ج397، 1ج

 باشد سند ضعیف می
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باشلد و در اسلتناد و احتجلاج بله حلدیر ملذکور، از سلند ضلعیف با سندی صحیح می  دلائل الإمام 
 شود  داخته میگردد که در ادامه بدان پرآن اغماض نموده و بر سند معتبر و صحیح تکیه می

 باشد:چنین می الامام دلائلسند کتاب 
: اضَّ ، قممَّ ازُ ز َّ ادَّ بْنِ عبدالله الْبَّ اقِِ بْنُ یزْدَّ بْدُالْبَّ اسِمِ عَّ بُوالْقَّ

َّ
نِی أ رَّ خْبَّ

َّ
نُ  أ دٍ عبممدالله بممْ ممم َّ بُومَُُّ

َّ
ا أ نَّ نَّ د َّ حممَّ

  ٍ جممَّ ل َّ رَّ َّ َّْ ةِ مُسممْ مُعممَّ ةً فِِ یمموْمِ اْ ُ اءَّ رَّ الِِ  قممِ عَّ دٍ الث َّ م َّ ا  مَُُّ نممَّ رَّ خْبَّ
َّ
: أ اضَّ ةٍ، قممَّ اَممَّ عِِ لاَّ بْعِدَّ وَّ نَّ ةً سممَّ نَّ سممَّ

رٍ الْقُم ِ )طبممرى  لممَّ بَِ خَّ
َّ
نِ أ عْدِبْنِ عبممدالله بممْ نْ سممَّ ، عممَّ ارُ امم َّ ا الْعَّ دِبْنِ اممْ ممم َّ دُبْنُ مَُُّ َّ حمممْ

َّ
لِی أ وعَّ بممُ

َّ
أ

 (.506ن: 1413کملی، 
د محمدبن جریلر راوی نخست عبدالباقی بن یزداد از بزرگان شیعه در زمان شیخ مفید و استا

(  راوی دیگلللر 433، 5ق: ج1439باشد)عباسلللی زنجلللانی، می الامامرررهدلائلطبلللری صللل یر مؤللللف 
(  334، 6ق: ج1439عبدالله بن محمد الاعالبی که در زمره حسان جلای دارد)عباسلی زنجلانی، 

ار نیز از مشایخ اجازه است که در اعلی درجه وثاقت و جلاللت قلر دبن یحیی العط  ار احمدبن محم 
انلللد )مجلسلللی، ( و اصلللحاب بللله صلللحت حلللدیر وی حکلللم نموده104ق: 1432دارد)محسلللنی، 

(  بنلللابراین 106، 1ق: ج1405باشللد)میرداماد، ( و وی از جمللله افلللراد مللورد توثیلللق می24ق: 1420
 باشد  حدیر دارای اعتبار و صحت می

هللای انهعصللر؟عج؟ علللاوه بللر دارا بللودن سللندی معتبللری، امللارات و نشللحللدیر حضللرت ولی
ت ایللن روایلت می (  و ایللن 385، 30ق: ج1431باشللد)مامقانی، موجلود در حللدیر، دلیللی بللر صلح 

باشلد، بله هملین خلاطر بلوده حدیر گرچه مفص  بوده، اما دارای فوائد فراوان و املور مهملی می
اند)اصلللفهانی، اسللت کلله از خداونلللد قللرار گللرفتن در اهللل  پللذیرش ایللن حلللدیر را مسلل لت نموده

عصلر؟عج؟ دارای سلند و متنلی (  در انتها شایان ذکر اسلت روایلت حضلرت ولی60،  1جق:  1428
 باشدتر میمعتبر بوده است و در میان نظرات تفسیری مطری شده، بنابر ادله مطرحه مقبول

رسی متنی و فقه الحدیثی   بر
الحلللدیای پللل  از بررسلللی سلللند روایلللات، اینلللک بللله بررسلللی ملللتن حلللدیر براسلللا  مبلللانی فقه

 شود که استمداد از خانواده احادیر و مبانی فقهی از جمله آنان است خته میپردا
 . فهم معنا به کمک خانواده حدیث1

الحلدیر، مراجعله بله احادیلر مشلابه و سلنجش و مقایسله بلا سلایر روایلات نخستین گام فقه
ال شلده باشد  در منابن حدیای شیعه، روایاتی وجود دارد که از پوشش انسان و جن  استعممی

 شود:آن سخن گفته است که در ادامه بدان پرداخته می
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تْ«)ابن حیلون، نخستین حدیر از رسول الله؟ص؟ است که فرمودند: »الْمَیتَوُ نَجِ   وَ ِ نْ دُبِ لَ
طور مطلللق مللردار را نجلل  بیللان نمللوده هرچنللد کلله دبللاغی ( ایللن فرمللایش بلله126، 1ق: ج1385

اوتی میللان اسللتعمال شللدن یللا نشللدن گوشللت او وجللود شللود، طهللارتی حاصلل  نخواهللد شللد و تفلل
 ( 29، 26ق: ج1413ندارد)مروارید، 

باشد که از امام صادق؟ع؟ درباره استفاده از پوست درندگان سلؤال روایت دیگر از سماعه می
وُ  ا الْمَیتلَ مل َ

َ
دِهِ وَ م انْتَفِنْ بِجِللْ یتَ فلَ م َ گر»بسلم الله« نمود، ایشان در پاسخ فرمود: »ِ ذَا رَمَیتَ وَ سلَ لَا  ا فلَ

تلوان اسلتفاده نمود«)طوسلی، توان از پوست آن استفاده کرد ولی مردار باشلد نمیگفته شود، می
( مشللابه سللؤال راوی، در حللدیر دیگللری بللا پاسللخی متفللاوت نقلل  شللده اسللت: 79، 9ق: ج1407

ونَ فِیه آنها به عنوان زین استفاده کنید، اما از آنهلا توانید از   می»ارْکَبُوا وَ لَا تَلْبَسُوا شَیئاع مِنْهَا تُصَل ُ
( 629، 2ق: ج1371شللود، اسللتفاده نکنیللد«)برقی، بلله عنللوان لباسللی کلله در آن نمللاز خوانللده مللی

 طور مطلق استعمال در پوشش را منن نمودند منطوق روایت به صراحت و به
دبلاغی شلده از در روایت دیگلری محملدبن مسللم در ارتبلاط بلا خوانلدن نملاز بلا پوسلت میتله 

ذع  خیلر هرچنلد کله هفتلاد مرتبله  ر َ بْعِینَ ملَ غَ سلَ امام صادق؟ع؟ سؤال نمود که فرمودند: »لَا وَِ نْ دُبلِ
( در روایتللی دیگللر اداملله حللدیر چنللین 247، 1ق: ج1413نیللز دبللاغی شللده باشللد«)ابن بابویلله، 

وِ می ودِ الْمَیتلللَ ی بِجُللللُ ل ِ َ  الْبَیلللتِ لَا نُصلللَ هلللْ
َ
ا م غ«)ابن حیلللون،  باشلللد: »ِ نللل َ  (126، 1ق: ج1385وَ ِ نْ دُبلللِ

باشد و تفلاوتی میلان جهنلدگی خلون طور مطلق میمنطوق روایت بر عدم جواز انتفاع از میته به
حیوانات بیان نشده است، بنابراین استفاده از میته حیوانی که خون جهنده دارد و نج  است 

 ( 295، 3ق: ج1410باشد)خوئی، ایز نمیحیوانی که خون جهنده ندارد و پاک است، ج و میته
در حللدیر دیگللری عبللدالرحمان بللن حجللاج گویللد بلله امللام صللادق؟ع؟ عللرض کللردم بلله بللازار 

خللرم و از فروشللنده تذکیلله شللده آنللان را شللوم و از آنللان بللرای تجللات، پوسللت میمسلللمین وارد می
تذکیله شلده بله فلروش  ها را با شلرطنمایند، آیا صحیح است که پوستشوم که ت ئید میجویا می

رسانم؟ امام در پاسخ فرمود: خیر، اما اشکالی ندارد که آنان را به این عنوان که فروشنده پوست 
بللاور دارد کلله تذکیلله شللده اسللت، بلله فللروش برسللانی  عبللدالرحمان گویللد: چلله چیللزی آن را فاسللد 

وِ می رَاقِ لِلْمَیتلَ ِ  اَلْعلِ هلْ
َ
مْ نماید؟ امام فرمود: »اِسْتِحْلَالُ م م َ للَ هُ ثلُ وِ ذَکَاتلُ دِ اَلْمَیتلَ اغَ جِللْ ن َ دِبلَ

َ
وا م وَ زَعَملُ

ِ  مردم سرزمین علراق ملردار را حللال می نْ یکْذِبُوا فِی ذَلِكَ ِ لا َ عَلَی رَسُولِ اَق َ
َ
شلمارند، زیلرا یرْضَوْا م

الله لکله بلر رسلوگمان دارند که دباغی کردن پوست ملردار، تذکیله کلردن آن اسلت  آنلان جلز این
( در روایتی مشلابه نیلز املام سلجاد بله ایلن 398،  3ق: ج1407دروغ بندند راضی نشدند«)کلینی،  

ن َ 
َ
ونَ م وِ، وَ یَزْعُمللُ ودِ الْمَیْتللَ اَ  الْجُلللُ ونَ لِبللَ تَحِل ُ رَاقِ یَسللْ َ  الْعللِ هللْ

َ
نکتلله اشللاره نمللوده و فرمودنللد: »ِ ن َ م
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ین نکته اشاره دارد که دبلاغی کلردن پوسلت میتله را ( روایت به ا397، 3دِبَاغَهُ ذَکَاتُه«)همان: ج
 توان مؤیدی بر جع  روایت یعقوب بن شعی  باشد اند که میالله؟ص؟ دروغ بستهبه رسول

باشد که املام صلادق؟ع؟ چنلین روایت دیگر، سؤال محمدبن ابی عمیر در ارتباط با میته می
، 2ق: ج1407ن اسللتفاده نکن«)طوسللی، فرمللود: »در چیللزی از آن نمللاز نخللوان و در بنللد کفللش از آ

 (  روایت مذکور علاوه بر لبا  نمازگزار، از استعمال در بند کفش نیز منن نمودند 203

روایت دیگر سؤالی است که زراره از امام صادق؟ع؟ در رابطه با نماز خواندن با پوسلت روبلاه، 
الله؟ص؟ را باز نملوده   رسولسنجاب و مانند آن را پرسید  امام صادق؟ع؟ طومار املاء شده توس

که در آن چنین مکتوب بود هر حیوانی که خوردن گوشلت آن روا نباشلد، نملاز خوانلدن بلا پشلم، 
دیگری که از بدن آن حیوان بتلراود، فاسلد  مو، پوست، آلودگی بول، سرگین، شیر آن و یا هر جرم

با جامه دیگری نملاز بخوانلد کله از که پذیرد، مگر اینو باط  خواهد بود و خداوند نماز او را نمی
گوشللت، هلای حیللوان حرامحیلوان حلللال گوشلت برآمللده باشلد  بنللابراین نمللاز خوانلدن بللا فرآورده

 ( 397، 3ق: ج1407خواه کشته شده باشد و خواه مرده باشد باط  است)کلینی، 
نلد کله امام صادق؟ع؟ در روایتی از اجداد گرامی خلویش تلا امیرمؤمنلان؟ع؟ چنلین نقل  نمود

ن َ رَسُولَ 
َ
وُ نَجلِ   وَ ِ نْ ایشان فرمود: »م الَ الْمَیتلَ

تْ وَ قلَ لَاذِ بِجُلُودِ الْمَیتَوِ وَ ِ نْ دُبِ لَ ِ نَهَی عَنِ الص َ اق َ
تْ  رسللول الله از نملاز خوانللدن بللا لباسلی از پوسللت مللردار نهلی نمودنللد، هللر چنلد دبللاغی شللده دُبِ لَ

گلر دبلاغی شلود«)ابن حیلون،  باشد و فرمودند مردار نج  اسلت حتلی (  ایلن 126، 1ق: ج1385ا
روایللت علللاوه بللر نهللی اسللتعمال لبللا  از میتلله در نمللاز، حتللی دبللاغی شللده آن را نجلل  اعلللام 

 نمودند 
هلای شمشلیر را از ای نوشلتم کله ملن غلا در روایتی قاسم صیق  گوید به امام رضا؟ع؟ نامه

خلوانم  کند و با همان لبا  نماز میبرخورد می  کنم که با لبا  منپوست مردار الاغ درست می
خِذْ ثَوْباع لِصَلَاتِكَ«)کلینی،   ( 407، 3ق: ج1407امام رضا؟ع؟ در پاسخ فرمود: »ات َ

دسته دیگر از خانواده حدیر، روایتی است که شیخ صدوق پ  از فرمایش املام صلادق؟ع؟ 
نْ افزار حضللرت موسللی؟ع؟ بللا پوسللت میتلله نقلل  در ارتبللاط بللا پللای ی ارْفللَ الَ یعْنللِ نمللوده اسللت: »قللَ

وْنَ  ملراد از خللن نعللین،  نْ فِرْعلَ هُ ملِ ُْ وَ خَوْفلَ فَهَا تَمْخَ هْلِهِ وَقَدْ خَل َ
َ
خَوْفَیكَ یعْنِی خَوْفَهُ مِنْ ضِیاعِ م

رفن دو خو  از خود است یکی خو  ضاین شدن اه  او اسلت کله در وقلت زائیلدن او را گذاشلته 
(  بنللابراین روایللت مللذکور، در 66، 1ش: ج1385«)ابللن بابویلله، رعللونبللود، و دیگللری خللو  از ف

کی از بیانی متفاوت از امام صادق؟ع؟ بوده و همراه با احادیلر  همان باب ذکر شده است که حا
 باشد حرمت استعمال میته، مؤیدی بر عدم قبول روایت میته می
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ت مربوط به آیه فاخلن نعلیک گردد که روایابنابراین با توجه به احادیر مذکور، مشخص می
باشلد، عللاوه بلر داند با ایلن احادیلر در تعلارض میافزار حضرت موسی؟ع؟ را از میته میکه پای

ای صلادر شلدن روایلت توانلد مؤیلدی بلر تقیلهکه این قول براسا  نظلر و فقله عامله اسلت میآن
 یعقوب بن شعی  باشد 

باشللد  در اشللد، حللدیر سللعدبن عبللدالله میبامللا روایللت دیگللری کلله مللرتب  بلله تفسللیر آیلله می
باشلد  املا ملتن حلدیر بخش بررسی رجالی مشلخص گردیلد کله سلند دارای اعتبلار و صلحت می

 شود دچار ایرادات و اشکالاتی شده است که بدان پرداخته می
عصللر؟عج؟ از نوشللتن و مشلل ول بللازی نمللودن ایشللان نخسللتین آن مللانن شللدن حضللرت ولی

فهمد قبیح و بد را میگونه اعمال، از کودکی که خوب باشد که »اینمیتوس  امام عسکری؟ع؟ 
است، چه رسد به کسی که عالم به غی  بوده و مسائ  بسلیار دشلوار و مشلک  را پاسلخ دهلد کله 

 ( به این منظور به احادیر لَا یلْهُو وَ لَا یلْعلَ 82، 9ق: ج1413این امر قاب  قبول نیست«)خوئی، 
بایسلللت گفلللت کللله منلللن حضلللرت (  در پاسلللخ می99، 1ق: ج1401شوشلللتری، اسلللتناد شلللده است)

عصلللر؟عج؟ از نوشلللتن بلللرای آن بلللوده اسلللت کللله از اعتقلللادات و باورهلللای غللللوآمیز برخلللی از ولی
بیللت بیللت جلللوگیری نماینللد و بلله شللیعیان آمللوزش دهنللد کلله اعمللال اه شللیعیان در حللق اه 

بیلت حلالاتی در خردسلالی و بزرگسلالی وجلود چنین بلرای اه باشد  همهمانند اعمال بشری می
چنلان شلاهد باشد که با وجود صدور اعمال و رفتار عادی همدارد و مشابه حالات سایر مردم می

عصللر؟عج؟ بلله ایللن باشللیم  بلله عبللارتی منللن حضللرت ولیای در مللورد آنللان میغلللو نمللودن فرقلله
یری نماینلد و بله آنلان آملوزش دهنلد سب  بوده است تا از اعتقادات و باور غلوآمیز شیعیان جلوگ 

گونه کله در قلرآن در ارتبلاط بلا رسلول باشد  همانبیت، مانند اعمال سایر بشر میکه اعمال اه 
نَا بَشَر مِاْلُکُمْ یوحی  لَیَ الله؟ص؟ بدان اشاره شده است:  

َ
ما م ( بله سلب  هملین 110)کهف: قُْ  ِ نَ 
ُ  پرسللیدند: فللار بللا تعجلل  میرفتللار شللبیه بللا سللایر افللراد بللوده اسللت کلله ک کللُ

ْ
ولِ ی  سللُ ذَا الرَ  الِ هللَ مللَ

سْوَاقِ 
َ
عَامَ وَیمْشِی فِی الِْ ( اما آنچه در حلدیر مسلتند ذکلر شلده، لعل  اسلت کله در 7)فرقان:  الطَ 

ل ت به معنی »لَعَِ  فلان:  ذا کان فعلله غیلر قاصلد بله مقصلدا صلحیحا  کسلی اسلت کله کلاری را 
وُ: ملا 741ق: 1412حیحی انجام دهد«)راغ  اصلفهانی، بدون قصد و هد  و مقصد ص  هلْ ( و »الل َ

ه  آن چیزی است که انسلان را از آنچله بلرای او لازم و مهلم اسلت  ا یعنیه و یهم  یش   ا نسان عم 
گونلله اعمللال عبللر و بیهللوده مبللرا بیللت از اینباشللد کلله قطعللاع اه ( می748«)همللان: داردبللازمی

به حضرت یوسف؟ع؟ و درخواست بلرادران ایشلان بله پلدر خلویش   هستند  در قرآن کریم نسبت
افِظُونَ« )یوسلف:  هُ لَحلَ ا للَ ْ  وَِ نل َ نْ وَیلْعلَ ا یرْتلَ دع رْسِلْهُ مَعَنَا غلَ

َ
( 12شاهد استعمال این واژه هستیم: »م
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( 368، 5ق: ج1415اند)طبرسللللی، مفسللللرین بللللازی را بلللله تیرانللللدازی و مسللللابقه دو تعبیللللر نموده
باشلیم کله الله؟ص؟ بلا حسلنین مینابن روایلی شلیعه و سلنی نیلز شلاهد بلازی رسلولچنین در مهم

الله؟ص؟ سلوار بودنلد و گردد  نخستین حدیر آن اسلت کله ایشلان بلر دوش رسلولبدان اشاره می
ا  بهتللرین مرکلل ، مرکلل  شللما می نْتُمللَ

َ
انِ م کِبللَ ا مَ الر َ ا وَ نِعللْ مَ الْمَطِیللوُ مَطِیتُکُمللَ و  باشللدفرمودنللد: »نِعللْ

کبللان، شللما«)ابن شللهر آشللوب،  وُ 401، 3ق: ج1379بهتللرین را ( در روایللت دیگللری عبللارت »حُزُقلل َ
و« وجللود دارد)ابللن شلل هُ الْحُزُقلل َ نْ یحِبلل ُ حللِ  ُ مللَ

ُ
هُ وَ م حِبلل َ

َ
هُ فَ  حِبلل ُ

ُ
ی م ِ م َ ِ نلل  هللُ وَ الل َ ینَ بَقلل َ رَق َ عللَ وُ تللَ هر حُزُقلل َ

های کوچک ی کسی که کوچک بوده و گام(  »حزقه« در ل ت به معن388،  3ق: ج1379آشوب،  
چنللین (  هم378، 1ش: ج1367باشللد)ابن اثیللر، دارد و »عللین بقلله« نیللز چشللم کوچللک، میبرمللی

مواردی نظیر دیر سخن گفتن امام حسلین؟ع؟، گریله ایشلان در گهلواره و تکلان دادن آن توسل  
بیللت ت کللودکی اه تللوان بلله عنللوان حللالاالله؟ص؟ را میجبرئیلل  و سللوار شللدن بللر پشللت رسللول

(  بنلللابراین مشلللخص گردیلللد کللله بلللازی نملللودن 327، 3ق: ج1416برشلللمرد)مازندرانی حلللائری، 
 گردد باشد و اشکال مرتفن میکودکان، امری معقول و مرسوم در قرآن و سنت می

باشللللد کلللله در تفاسللللیر بلللله اسللللماء الله تفسللللیر شللللده اشللللکال دیگللللر بلللله تفسللللیر کهللللیعص می
، سللخن از کمررال الرردین(  پاسللخ آن اسللت کلله در حللدیر کتللاب 101، 1ق: ج1401است)شوشللتری، 

باشد و منافاتی با تفسیر نلدارد  ت وی  آیه به میان آمده و نه تفسیر آن  ت وی  اخص از تفسیر می
باشلد چله بطلن می 70چنین با توجه به این قرآن دارای بطن، و هلر بطلن آن دارای بطنلی تلا هم

تفاسیر متعدد و متضاد با یکلدیگر و بطلن آن تفسلیر شلود؟ بنلابراین ای به استبعادی دارد که آیه
 باشد ت وی  اخص از تفسیر است و اشکالی بر محتوا وارد نمی

گونله نکته دیگر حائز اهمیت این روایت آن است کله محبلت داشلتن بله دنیلا، زن و فرزنلد آن
ر روایللات بللدان اشللاره شللده کله مللانعی بللر سللر راه محبللت الهللی بلله شللمار آیللد، مللذموم و ناپسللند و د

است  در فرمایشی امیرمؤمنان دنیا و آخرت را دو دشمن متقاب  و دو راه متفاوت هماننلد شلرق و 
غرب برشمردند که هلر کل  دنیلا را دوسلت بلدارد، آخلرت را دشلمن خواهلد داشلت و هلر کل  بله 

ظللور (  بلله همللین من486ق: 1414طللر  شللرق رود، از طللر  غللرب دور خواهللد شد)سللید رضللی، 
یزین نْ قَلْبللِ نْیا مللِ جْ حللُ  َ الللد ُ رِ خللْ

َ
یدِی م «)ابللن العابللدین خطللاب بلله خداونللد متعللال فرمودنللد: »سللَ

تفللاوت ( امللا ایللن بللدین معنللا نیسللت کلله نسللبت بلله زنللدگانی در دنیللا بی72، 1ق: ج1409طللاو ، 
ویش و بوده و محبتی بله خلانواده و نزدیکلان نداشلت، زیلرا خداونلد آفلرینش همسلر را از آیلات خل

 ( 21موج  رحمت و مودت قرار داده است)روم:  
باشلد کله حضلرت موسلی علت امر محبت به خانواده به دلی  شرای  و موقعیلت حساسلی می
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گونلله کلله در آیلله قللرآن بللدان اشللاره بیللت همللراه ایشللان بللوده اسللت هماندر آن قللرار داشللته و اه 
هْلِهِ امْ نموده است:  

َ
ا فَقَالَ لِِ ی نَارع

َ
ی ِ ذْ رَم دُ عَللَ جلِ

َ
وْ م
َ
بَ   م ا بِقلَ یکُمْ مِنْهلَ ی آتلِ ا لَعَللِ  ارع تُ نلَ ی آنَسلْ کُرُوا ِ نلِ 

ی دع ارِ هللُ ( در منللابن تفسللیری روایتللی از ابللن عبللا  نقلل  شللده اسللت کلله هنگللامی کلله 10)طلله: النللَ 
حضرت موسی؟ع؟ بعد از قضای اج  از شعی ؟ع؟ دستوری طلبیلد کله تلا بله مصلر رود و ملادر و 

را ببینللد  شللعی ؟ع؟ بلله وی اجللازه داد و اهلل  او را بللا جمعللی از دوسللتان روان کللرد  بللرادر خللود 
حضرت موسی؟ع؟ صفورا را که دختر شلعی  بلود و حلیلله او بلر اسلتری سلوار کلرد و اثلاث خانله را 

بارید راه را گم کردند و ای که هوا سرد، مظلم و بر  مینیز بر آن محمول ساخت  در ش  جمعه
دند  هنگامی که به نزدیکی وادی ایمن رسیدند، در صفورا درد وضن حم  پدید ماشیه متفرق ش

اش هلم روشلن نگردیلد  حضلرت موسلی؟ع؟ هرچله سلعی آتش محتلاج شلد کله آتلش زنلهآمد و به
نمود از سنگ و آهن آتش حاص  نشد که موج  غضبناک شدن ایشلان گردیلد و آتلش زنله را بلر 

: ای موسی ما م مور خداوندیم و بله ملا حکلم شلده کله زمین انداخت که آن سنگ و آهن ندا داد
انللد موسللی در ایللن امللر امشلل  آتللش نللدهیم و هللر آتشللی را کلله در عللالم اسللت امشلل  فللرو نشللانده

 ، گاه از دور آتشی دیلد)ابن کریلر ، 7ق: ج1415  طبرسلی، 244، 5ق: ج1419متحیر فرو ماند که نا
  زمخشلری، 165، 16تلا: ج  آلوسلی، بی207، 5م، ج1970  م نیله، 225،  4ق: ج1423  کاشانی،  12

(  مشابه روایلت فلوق از 232، 4م، ج2008  طبرانی، 108، 16ق: ج1415  طبری،  53،  3ق: ج1407
، 9ق: ج1424حلاتم،   ابلن ابی171، 11ق: ج1405وه  بن منبله نیلز نقل  گردیلده اسلت)قرطبی، 

هْلِهِ امْکُ 2843
َ
رُوا« اشعار و دال  بر این است که (  شایان ذکر است فرمایش حضرت موسی؟ع؟ »لِِ
انلد کله از صللی ه جملن اسلتعمال نمللوده غیلر از همسلر ایشللان، افلراد دیگلری هللم بلا او هملراه بللوده

(  بنابراین مشخص گردید علت دستور خداوند متعلال مبنلی 137،  14تا: جاست)طباطبایی، بی
ده حضلرت موسلی؟ع؟ بیلت از دل، بله سلب  شلرای  حسلا  و ویلژه خلانوابر خلروج محبلت اه 

بللوده اسللت کلله از انسللانی چنللین رفتللاری سللر خواهللد زد و محبللت خللانواده زمللانی مللانن محبللت 
شود که تبدی  به دغدغه و نگرانی شود  اما خداوند از حضرت موسلی؟ع؟ خواسلتند خداوند می

تعلالی کلاهش و اضلمحلال یابلد، زیلرا تا این محبت و علاقه به سب  حضور در محضر ذات باری
 مگی در حصن حصین ربوبی قرار دارند ه

بنابراین مشخص گردید روایت سعدبن عبدالله به سب  همخوانی با آیه قرآن، شهادت ملتن 
های مطری شلده در روایلت نظیلر علدم ثبلوت حلق انتخلاب گوییچنین غی بر صحت آن و هم

ی کله از حقلائق امام به جز خداوند با برهانی قلاطن و پاسلخ بله اسللام آوردن شلیخین کله جلز کسل
گاه باشد صادر نمی نمایلد کله از معصلوم صلادر گردیلده کله ایلن املر شود، اطمینان را حاصل  میآ



 

 

اوش 
ک

  ی 
ه روا 

ربار
نو د

ی 
  ات 

فس 
ت

ی آ   ی ر ی 
خْلَْ  

هفَا
  

تأک 
كَ با 

عْلَیْ
نَ

  د ی 
 روا 
بر

  ت ی 
مهد 

ت 
ضر
ح

ی 
  ؟عج 

حل 
ش )ت

با رو
و 

  ل ی 
تن( 

د _ م
سنا

ا
 

 
 145 

 
 
 
 
 
 
 
 

ای بلودن روایلت اسلتعمال ( و مؤیدی بر تقیله189تا: گردد)وحید بهبهانی، بیموج  صحت می
 باشد میته و بهترین تفسیر درباره آیه فاخلن نعلیک می

مشلخص گردیلد کله اسلتفاده از پوسلت ملردار از نظلر اهل  بیلت،   با توجه به احادیر ذکر شده
گردد  بنابراین باتوجه به قاعده باشد و نماز خواندن با آن، موج  ابطال میامری نامطلوب می

حَدُهُمَا ثَبَتَ اْ خَرُ چنین نتیجه حاص  می
َ
عصلر؟عج؟ در ولیشود که حدیر حضرتِ ذَا انْتَفَی م

بیلت و نفلی اسلتعمال پوسلت میتله دارای اعتبلار و نلی بلر خلروج حل   اه ارتباط با تفسلیر آیله مب
باشلد  حجت است  زیرا حدیر ایشان مؤافلق قلرآن، احادیلر و نظلر مفسلرین و اندیشلمندان می

این روایات مورد بحر و تفحص فقهاء شیعه قرار گرفته است که در مبحلر بعلد بلدان پرداختله 
 شود می
 ه. فهم معنا به کمک فقه شیع2

هایی کلله بیللت بللرای فهللم کاملل  و تللام روایللات، بلله برداشللتبلا توجلله بلله بیللان احللادیای از اه 
 عالمان شیعه براسا  آن نمودند رجوع کرده تا ادله مؤافق و مخالف آن بررسی گردد 

باشلد  فقهاء با استفاده از روایات مذکور قائ  به عدم جواز مطلق شلدند کله املری مشلهور می
علاوه بر احادیر، آیات قرآن را مسلتند قلول خلویش نملوده و براسلا  آن حکلم شایان ذکر است  

طُر َ غَ نمودند  آیه   ِ فَمَنِ اضلْ هِ  َ بِهِ لَِ یرِ اق َ
ُ
مَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ مَا م مَ عَلَیکُمُ الْمَیتَوَ وَ الد َ مَا حَر َ یلرَ ِ ن َ

یم  بَاغ  وَ لَا عَاد  فَلَا ِ ثْمَ عَلَیهِ ِ ن َ  ور  رَحلِ َ غَفلُ باشلد کله ( می151، 4تلا: ج()کلاظمی، بی173)بقلره: اق َ
در ارتباط با پوسلت ملردار، (  131، 2ق: ج1414اند)حلی، تحریم تصر  به هر نحو را صادر نموده

بله صللورت خلان تحریمللی از جانلل  فقهلاء شللیعه وارد شللده اسلت کلله انتفللاع بله پوسللت میتلله در 
وَ لبا  به سب  عمومیت آیه یکُمُ الْمَیتلَ مَ عَللَ مَا حَر َ ق: 1418)مکلی علاملی، گردداسلتفاده می ِ ن َ

بنابراین با استناد به روایات و آیات، تصر  بر میته، گوشت، خون، بول در هر حالتی (   135،  1ج
تللوان بلله عبللارتی می(  170ق: 1414)دیلمی، باشللدحللرام می(و 366تللا: )طوسللی، بیجللائز نبوده

حللریم میتلله، تصللر  بلله هللر حللالتی مگللر خللوردن آن در حالللت اضللطرار اجمللاع گفللت شللیعه بللر ت
 ( 574، 3ق: ج1429)ابن ادری  حلی، دارد

لازم بلله ذکللر اسللت نظللر دیگللری نیللز در میللان فقهللاء شللیعه وجللود دارد و آن جللواز اسللتفاده و 
و وضلو کله بلا آن آب آشلامیدن، طهلارت باشد، بله شلرط آناستسقاء توس  دلو با پوست مردار می

ی، صورت نگیلرد  هرچنلد تلرک آن افضل  می ( بلکله از آن آب 755، 4ق: ج1409باشلد)محقق حلل 
 ( 413، 1ق: ج1390برای سیراب نمودن حیوانات استفاده نمود)طوسی، 
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ر پوسلت ملردار، دبلاغی کلردن اسلت گونه که بیان گردید دیدگاهی ناظر بلر اینهمان کله مطهلِ
د و امامیلللله دبللللاغی کللللردن را از مطهللللرات بلللله حسللللاب باشللللسللللنت میکلللله مطللللابق اعتقللللاد اه 

( ایللن دیللدگاه از کلله اختصاصللات مللذه  شللیعه اسللت، ولللی ابللن 29، 1تللا: جآورد)م نیلله، بینمی
(  فقیله معاصللر 240، 1ق: ج1432اند)سللند، جنیلد و فلیْ کاشللانی قائل  بلله طهلارت دبلاغی شده

با روایلات مسلتفیْ دال  بلر  پ  از نق  سه روایت در رابطه طهارت دباغی ضعف سند، معارض
 ( 456-458، 2ق: ج1426باشد)خوئی، عدم طهارت با دباغی و صادر شده بر مبنای تقیه می

مطابق فقه شیعه نماز در پوست مردار ولو به مقدار بند میان انگشتان نعلین بلا هفتلاد مرتبله 
اسللت کلله از اجللزاء (  شللرای  لبللا  نمللازگزار آن 73ق: 1421باشللد)آل عصللفور، دبللاغی، جللایز نمی

مردار خلواه حللال گوشلت یلا حلرام گوشلت و خلواه حیلوان نجل  یلا غیلرنج  نباشلد)طباطبایی 
 ( 296-305، 5تا: جحکیم، بی

با توجه به مطال  بیان شده مشخص گردید مصحاب امامیله از ایلن روایلات اعلراض نملوده، 
دروغ بسلللتن بللله  مؤافلللق ملللذه  عامللله و معلللارض بلللا اخبلللار معتبلللر و مستفیضلللی کللله حکایلللت از 

باشلد  سنت مبنی بر طهارت با دباغی کردن اسلت، میالله؟ص؟ و جع  احادیر توس  اه رسول
با توجه به مطال  ذکر شده تردیدی در صحت آنچه مشهور و بطللان دیلدگاه طهلارت پوسلت بلا 

باشللد  تشللکیک در ایللن امللر، هماننللد تشللکیک در اصلل  نجاسللت میتلله کلله از دبللاغی اسللت، نمی
( بنلللابراین مطلللابق دیلللدگاه 49-51، 7ق: ج1422باشلللد)همدانی، ت ملللذه  اسلللت، میضلللروریا

ش: 1385اصحاب امامیه تردیدی در عدم طهارت پوست توس  دباغی وجلود نلدارد  )خمینلی، 
 ( 82-83، 3ج

پ  از بررسی سندی و متنی مشلخص گردیلد تفسلیری کله خداونلد حضلرت موسلی؟ع؟ را بله 
ار دستور به بیلرون آوردن نملوده، خللا  ظلاهر آیله اسلت  زیلرا افزسب  از پوست میته بودن پای

ظاهر قرآن خلن نع  را تعظیم وادی مقد  عنوان نملوده و توقلف در سلرزمین مقلد  بلا نعللین 
باشد  با این تفاسیر هنگامی که تعارضی میان ظلاهر کتلاب و روایلات مخالف تعظیم و تکریم می

چنلین خبلر یعقلوب بلن شلعی  تعارضلی بلا باشلد  همبه وجود آید، ظاهر قلرآن دارای حجیلت می
و سللایر روایللات دارد کلله بلله سللب  تعللارض بللا کتللاب خللدا،  الرردینکمالاحادیلر نظیللر روایللت کتللاب 

 نماید ای بودن آن روایت را تقویت میباشد و تقیهاستناد به آن جایز نمی
انلد فاسلد پوست میتله بوده بنابراین دیدگاه افرادی نظیر کع  و قتاده که قائ  به استفاده از 

گلر 241، 1تلا: جدانلد)ابن شلهر آشلوب، بیباشد، زیرا نبی خداوند میته را حلال نمیمی (  هرچنلد ا
ایللن موضللوع را جللائز در شللریعت حضللرت موسللی؟ع؟ بللدانیم، امللا خلللا  ادب در برابللر سلللطان 
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گردد مقام می (  از ادله فوق مشخص434،  2ق: ج1416باشد)اشتهاردی،  حقیقی عالم وجود می
افزاری از پوسلت الاغ ملرده اسلتفاده نماینلد کله تر از آن است که پایو منزلت انبیاء منزه و عظیم

و در منلللابن ( 371، 1ق ج1426)وحیدبهبهانی، باشلللدهلللای عامللله میگونللله احادیلللر از دروغاین
للی بلودن کله نظریله جعآنچله   ( 233ق:  1404شیعه بر مبنای تقیه صادر گردیده اسلت)جزائری،  

نماید، احادیر و باورهایی است که در ارتباط با انبیاء نق  سنت را تقویت میحدیر توس  اه 
پرسلللللتی ( بت112، 4ق: ج1401انلللللد  نظیلللللر دروغ گفلللللتن حضلللللرت ابراهیم؟ع؟)بخلللللاری، نموده
، 1انللد)همان: ج( و اعمللال ناشایسللتی کلله بلله ایشللان نسللبت داده225، 6الله؟ص؟)همان: جرسللول
، 4تلا: جدانند)آندلسلی، بییدگاه آنان نسبت به عصمت که کافر شدن انبیلاء را جلایز می( و د62
 باشد ( با این بیانات احتمال نسبت دادن چنین رفتاری به حضرت موسی؟ص؟ بعید نمی2

شلود کله تفسلیر نملودن فلاخلن نعلیلک بلر پوسلت با توجه بله دلایل  ملذکور، چنلین حاصل  می
ه بلللو ده و براسلللا  تقیللله در منلللابن شلللیعه صلللادر گردیلللده)خواجویی، میتللله موافلللق ملللذه  عامللل 

( و به سب  متناس  بودن ظاهر آیات قرآن، مؤافقلت بلا خلانواده حلدیر، فقله 152،  1ق: ج1412
عصلر؟عج؟ از آیله، نسلبت بله دیگلر تفاسلیر شیعه و نظر مفسرین و محدثین تفسیر حضلرت ولی

 باشد تر و ارجح میصحیح
 گیرینتیجه

شناسللی صللورت گرفتلله مشللخص فللاخلن نعلیللک در میللان مللذاه  اسلللامی، بللا گونهتفسللیر آیلله 
ترین آن، اسللتفاده از پوسللت میتلله و رابطلله وجللود دارد کلله پردامنللهگردیللد هفللت دیللدگاه در این

عصر؟عج؟ مبنی بر خلارج نملودن حل  خلانواده از دل اسلت کله در میلان روایتی از حضرت ولی
ه مستند به روایات م ه و عام   باشد تعدد میخاص 

کله از ایلن میلان احادیلر رسلول11در رابطه با پوست میته الله؟ص؟ روایت در منابن عامله نقل  
چنللین مفسللرین قائلل  بلله اندیشلله امیرمؤمنللان؟ع؟ خلللا  باشللد و همدارای ضللعف و جعلل  می

سنت از منبن تفسیر و تبیین اخلذ روایات پوست میته مطری شده هستند  بنابراین احادیر اه 
 ردیده است نگ

باشلد و احادیر نق  شده از عکرمله و قتلاده و نیلز دو حلدیر کعل  دارای سلندی صلحیح می
الله؟ص؟ یک روایت کع  سندی ضلعیف دارد  بلا توجله بله علدم صلحت و اثبلات روایلت از رسلول

سللنت قللول صللحابه نیللز دارای حجللت احتمللال جعلل  آن وجللود داشللته، هرچنللد از دیللدگاه اه 
 باشد می
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یعه نیللز دو حللدیر در ایللن خصللون صللادر شللده اسللت کلله هللر چنللد دارای سللندی در کتلل  شلل
باشلد، املا بله سلب  تعلارض بلا نلص صلریح قلرآن، مخالفلت بلا احادیلر وارده صحیح و معتبلر می

 مبنی بر عدم استعمال میته و موافقت با عامه، حجت نبوده و بر مبنای تقیه صادر شده است 
سنت نیلز د بن عبدالله اشعری روایت و در منابن اه عصر؟عج؟ حدیای را سعاز حضرت ولی

نقل  شللده اسلت کلله ضلمن انکللار اسلتعمال پوسللت میتله، تفسللیر آن را تهلی نمللودن قلل  حضللرت 
داند  روایت به سب  دارا بودن سندی معتبر، پذیرش بیت خویش میموسی؟ع؟ از محبت اه 

اعتملاد شلده و مؤیلداتی از فقله و  کله بلر آن الارتجراجآن توس  اندیشمندان شیعه، نق  در کتاب 
 احادیر مورد قبول تلقی شده است 

 منابع 
 قرآن کریم

 العربی ، بیروت: دار حیاءالتراثالجرل والتعدیلق(، 1271حاتم ، عبدالرحمن)ابن مبی  1
 ، بیروت: دارالفکر المصنف فی ا رادیص والآثار ق(، 1409شیبه، عبدالله بن محمد)ابن ابی  2

، أسررد ال ابرر  فرری معرفرر  الصررحاب تللا(، ین مبللی الحسللن علللی بللن مبللی الکرم)بیابللن اثیللر، عللز الللد  3
 نا جا: بیبی

، قلللم: مؤسسللله و ا ثرررر الحررردیص بریرررب فررری النهایررر  ش(، 1367ابلللن اثیلللر، مبلللارک بلللن محملللد)  4
  اسماعیلیان

اشر : العتبلو العلویلو  ، نجفالسرائر مستطرفات ق(، 1429ابن ادری  حلی، محمدبن احمد)  5
 قدسو الم

  مدرسین، قم: جامعه الخصالش(، 1362ابن بابویه، محمدبن علی)  6
 ، تهران: نشر جهان الرضاأخبار عظ ن ق(، 1378ابن بابویه، محمدبن علی)  7
  ، قم: داوریالشرائع علل ش(، 1385ابن بابویه، محمدبن علی)  8
 : اسلامیه ، تهرانالنعمهو تمام الدین کمال ق(، 1395ابن بابویه، محمدبن علی)  9
  مدرسین، قم: جامعه الت رظدق(، 1398ابن بابویه، محمدبن علی)  10
 اسلامی ، قم: دفتر انتشارات الفقظه لا یح ر من ق(، 1413ابن بابویه، محمدبن علی)  11
، بیلروت: زاد المسظر فی علم التفسظر ق(،  1407ابن جوزی، مبی الفرج جمال الدین عبدالرحمن)  12

 دارالفکر 
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 نا جا: بی، بیالم ض عاتق(، 1386دالرحمن بن علی) بن جوزی، عب  13
 العامانیو  دائرذ المعار ، هند: مجل  الثقاتق(، 1393ابن حبان تمیمی، محمد)  14
جلللا: ، بیفقهرررام ا قطرررار مشررراهظر علمرررام ا مصرررار و اعرررلام ق(، 1411ابلللن حبلللان تمیملللی، محملللد)  15

 دارالوفاء 
 البیت ، قم: مؤسسو آلسلامالإدعائم ق(، 1385ابن حیون، نعمان بن محمد)  16
 ، بیروت: دارصادر الكبریالطبقاتتا(،  بن سعد، محمد)بی  17
 ، قم: علامه رالبمناقب آل ابیق(، 1379علی)بنابن شهر آشوب، محمد  18
، نجللف الشررظع کنررب فهرسررت معررالم العلمررام فرری ش(، 1386علی)بنابللن شللهر آشللوب، محمللد  19

 الحیدریو اشر : المطبعو
 نا جا: بی، بیو مختلفهالقرآن متشابه تا(، علی)بیبنشوب، محمدابن شهر آ  20
  ، تهران: دارالکت  ا سلامیهإقبال ا عمالق(،  1409ابن طاو ، علی بن موسی)  21
، الاستظعاب فی معرف  ا صحابق(، 1412ابن عبدالبر، مبی عمر یوسف بن عبدالله بن محمد)  22

 بیروت: دارالجی  
کر، مبی القا  23  ، بیروت: دارالفکر تاریخ مدین  دمشىق(، 1415سم علی بن الحسن)ابن عسا
، قم: مؤسسو المختصر النافع شرل فی البارع   المهذبق(،  1412ابن فهد حلی، احمدبن محمد)  24

 النشر ا سلامی 
ه، محمود)بی  25  ، قاهره: دارالمعار  أض ام علی السن  المحمدی تا(، ابو ری 
 ، قاهره: مکتبو الخانجی علمام ا ندللتاریخ ، ق(1408ازدی، عبدالله بن محمد)  26
، قللم: موسسللو الرجررالأررر ال تحقظررى فرری المقررال مررنهو ق(، 1422اسللترآبادی، محمللدبن علللی)  27

 البیت آل
 ، تهران: دارالِسوذ العرو مدارک ق(،  1416پناه)اشتهاردی، علی  28
 العربی  ، بیروت: دار احیاء التراثالم رامق(، 1406اصبحی، مالک بن ان )  29
، قللم: مؤسسللو ا مللام مكظررال المكررارم فرری ف ائررد دعررام للقررائمق(، 1428اصللفهانی، محمللدتقی)  30

  المهدی
 الاسلامی ، بیروت: المکت  الترمذیضعظف سنن ق(، 1411ملبانی، محمد ناصرالدین)  31
سلسررل  ا رادیررص ال ررعظف  والم ضرر ع  وأثرهررا السررظ  فرری ق(، 1412ملبللانی، محمللد ناصللرالدین)  32
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 ، الریاض: دارالمعار  م ا 
 ، قم: المحلاتی سداد العباد ورشاد العبادق(،  1421آل عصفور، حسین)  33
 نا جا: بی، بیرول المعانیتا(، الدین)بیآلوسی، شهاب  34
 ، قاهره: مکتبو الخانجی و ا ه ام و النحلالملل فی الفصل تا(، آندلسی، علی بن محمد)بی  35
  ، قم: مؤسسه بعاهالبرهان فی تفسظر القرآنش(، 1374)بحرانی، سیدهاشم بن سلیمان  36
 ، بیروت: دارالفکر البخاریصحظ  ق(، 1401اسماعی )بخاری، محمدبن  37
 ا سلامیو ، قم: دارالکت  المحاسنق(، 1371محمد) بنبرقی، احمد  38
 العلمیو  ، بیروت: دارالکت تاریخ ب داد أو مدین  السلامق(، 1417علی)ب دادی، محمدبن   39
 ، بیروت: دارالفکر سنن الترمذیق(، 1403رمذی، مبی عیسی محمدبن عیسی)ت  40
 العربی ، بیروت: دار حیاءالتراثو البظانالكشف ق(،  1422ثعلبی، مبو  سحاق)  41
 ، بیروت: دارالفکر فی ضعفامالرجال الكاملق(، 1405جرجانی، عبدالله بن عدی)  42
، قم: مکتبلو آیلو الله ا نبظام و المرسلظن الن رالمبظن فی قصلأق(،  1404الله)جزائری، سید نعمت  43

 النجفی  المرعشی
 ، قم: المحلاتی الحدیصالرجال معجم المفظد من ق(، 1424جواهری، محمد)  44
، قم: موسسو الرجالأر ال فی المقال  منتهیق(،  1416حائری مازندرانی، محمدبن اسماعی )  45

 البیت آل
، قلم: الشرریع مسرائل تحصرظل الشرظع  إلری وسرائل  صظلتفق(، 1416حسن) حر عاملی، محمدبن  46

  البیتموسسو آل
  ، قم: دارالحدیرالرجالق(، 1427حسن) حر عاملی، محمدبن  47
، مشللهد: آسللتان الرجررالمعرفرر   فرریخلاصرر  ا قرر ال  ترتظرربش(، 1381یوسللف)بللن حلللی، حسللن   48

 رضوی  قد 
 الرضی ، قم: الشریف الحلیالعلام   رجالق(،  1402یوسف)بن حلی، حسن   49
 البیت ، قم: مؤسسو آلالفقهامتذکرف ق(،  1414یوسف)بن حلی، حسن   50
 ، قم: اسماعیلیان تفسظر ن ر الثقلظنق(، 1415حویزی، عبدعلی بن جمعو)  51
رر الملتقط  فی تفسظر الآیات القرآنظ ق(، 1412خواجویی، محمداسماعی )  52 جا: دارالقرآن ، بیالد 
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 ، قم: دارالهادی التنقظ  فی شرل العروف ال ثقیق(، 1410، سید ابوالقاسم)خوئی  53
 نا جا: بی، بیمعجم رجال الحدیص و تفصظل ربقات الروافق(، 1413خوئی، سید ابوالقاسم)  54
، قلم: مؤسسلو  حیلاء آثلار الِملام التنقظ  فی شرل العروف الر ثقیق(، 1426خوئی، سید ابوالقاسم)  55

 الخویی 
، قلم: مجملن العلالمی المراسم العل ی  فی ا ركام النب ی ق(،  1414بن عبدالعزیز)دیلمی، حمزذ    56

 البیت لِه 
 ، بیروت: دارالمعرفو مظزان الاعتدال فی نقد الرجالق(،  1382الدین)ذهبی، شم   57
، بیللروت: دارالکتللاب ترراریخ الاسررلام ووفظررات المشرراهظر وا عررلامق(، 1409الدین)ذهبللی، شللم   58

 العربی 
جا: مکتبو المطبوعلات ، بیالم قظ  فی علم مصطل  الحدیصق(،  1412الدین)م ذهبی، ش  59

 ا سلامیو بحل  
 ، بیروت: مؤسسوالرسالو النبلام سظر أعلامق(،  1413الدین)ذهبی، شم   60
، جلده: دارالقبللو الكاشف فی معرف  من له روای  فری الكنرب السرت م(،  1992الدین)ذهبی، شم   61

 للاقافو الاسلامیو 
 العربی  ، بیروت: دار احیاء التراثتذکرف الحفاظتا(، الدین)بی، شم ذهبی  62
 ، بیروت: دارالمعرفو مظزان الاعتدال فی نقد الرجالتا(، الدین)بیذهبی، شم   63
 ، بیروت: دارالقلم القرآنألفاظ مفردات ق(، 1412راغ  اصفهانی، حسین بن محمد)  64
 دارالعلم للملایین ، بیروت: ا علامم(،  2002زرکلی، خیرالدین)  65
، بیلروت: دارالکتلاب الكشام عرن رقرائى بر امل التنایرلق(،  1407زمخشری، محمودبن عمر)  66

  العربی
فررت  الم ظررص بشرررل الفظرر  ق(، 1424الدین مبللوالخیر محمللدبن عبللدالرحمن)سللخاوی، شللم   67

 ، مصر: مکتبو السنو الحدیص للعراقی
 یروت: دارالمتقین ، ببح ث فی الق اعد الفقهظ ق(، 1432سند، محمد)  68
 ، بیروت: دارالفکر الدر المنث ر فی التفسظر بالمیث ر تا(، الدین)بیسیوطی، جلال  69
 جا: دارطیبو ، بیتدریب الراوی فی شرل تقریب الن اویتا(، الدین)بیسیوطی، جلال  70
اکمق(،  1411شافعی مصری، عمر بن علی)  71 ك الحو هبی علی مُستدرو اك الذ   ، الریاض: مختصرُ استدرو
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 دَارُالعَاصِمَو 
، قللللم: النشللللر الصررررادحالإمررررام رواف و أصررررحاب فرررری الفررررائى ق(، 1418شبسللللتری، عبدالحسللللین)  72

 ا سلامی 
 جا: مطابن مخبار الیوم ، بیتفسظر الشعراویم(، 1997شعراوی، محمد متولی)  73
 ، تهران: مکتبو الصدوق الاخبار الدخظلهتا(، شوشتری، محمدتقی)بی  74
تحف  الذاکرین بعدف الحصن الحصظن من کلام سظد م(،  1984بن محمد)شوکانی، محمدبن علی    75

 ، بیروت: دارالقلم المرسلظن
، المملکللو العربیللو السللعودیو: مکتبللو تفسررظر القرررآنق(، 1410همللام)بللن صللنعانی، عبللدالرزاق   76

 الرشد 
، بیللروت: دار حیللاء التللراث مستمسررا العررروف الرر ثقیتا(، طباطبللایی حکللیم، سیدمحسللن)بی  77

 بی العر
، قلللم: منشلللورات جماعلللو المظرررزان فررری تفسرررظر القررررآنتا(، طباطبلللایی، سلللید محمدحسلللین)بی  78

 المدرسین فی الحوزذ العلمیو 
س تفسررظر القرررآن العظررظمم(، 2008طبرانللی، سلللیمان بللن احمللد)  79 ، اردن: دارالکتللاب التفسررظر الكبظررر

  الاقافی
بیللروت: مؤسسلو الِعلمللی ، مجمررع البظران فری تفسررظر القررآنق(، 1415طبرسلی، فضل  بللن حسلن)  80

 للمطبوعات 
 ، قم: بعات دلائل الامامهق(، 1413طبری آملی، محمدبن جریر)  81
 ، بیروت: دارالفکر القرآن آیتیویل  البظان عنجامع ق(، 1415طبری، محمدبن جریر)  82
 ، قم: جماعو المدرسین رجالش(، 1372طوسی، محمدبن حسن)  83
، تهللللللران: فرررررری شرررررررل المقنعرررررر  تهررررررذیب ا ركررررررامق(، 1390طوسللللللی، محمللللللدبن حسللللللن)  84

 الاسلامیو دارالکت 
 و أصرحابالمصرنفظن و أسمام أص لهم الشظع  و کنب  فهرستق(،  1420طوسی، محمدبن حسن)  85

  الطباطبائی، قم: مکتبو المحقق ا ص ل
 نا جا: بی، بیالفهرست)و بذیله کناب ن دالای ال(تا(، طوسی، محمدبن حسن)بی  86
 ، قم: قد  محمدی النهای  فی مجرد الفقه و الفتاویتا(، )بیطوسی، محمدبن حسن  87
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العصللر للدراسللات ، قللم: مؤسسللو ولیالرجررالفرری الجررامع ق(، 1439عباسللی زنجللانی، موسللی)  88
 ا سلامیو 

، المدینلله و الحرردیصالعلررم معرفرر  الثقررات مررن رجررال أهررل ق(، 1405عجلللی، محمللدبن عبللدالله)  89
 المنوره: مکتبو الدار 

 ، بیروت: دارالفکر التهذیبتهذیب ق(، 1404الدین محمدبن علی بن حجر)شهابعسقلانی،    90
، بیلروت: الإصاب  فری تمظرز الصرحاب ق(،  1415الدین محمدبن علی بن حجر)عسقلانی، شهاب  91

 دارالکت  العلمیو 
، بیللللروت: التهررررذیبتقریررررب ق(، 1415الدین محمللللدبن علللللی بللللن حجللللر)عسللللقلانی، شللللهاب  92

 دارالمکتبو العلمیو 
 ، دبی: دارالبحوث جمهرف تراجم الفقهام المالكظ ق(،  1423لی سعد، قاسم)ع  93
 نا جا: بی، بیصحظ  ابن ربان بترتظب ابن بلبانق(،  1414فارسی، علاء الدین علی بن بلبان)  94
 ، قم: مکتبو الصدر تفسظر الصافیق(، 1415)فیْ کاشانی، محمدبن شاه مرتضی  95
، بیروت: داراحیاء التلراث الجامع لاركام القرآنق(،  1405قرطبی، مبی عبدالله محمدبن محمد)  96

 العربی 
، تهللران: تفسررظر کنررز الرردقائى و بحررر ال رائرربش(، 1368قمللی مشللهدی، محمللدبن محمدرضللا)  97

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  ، قم: دارالکتابتفسظر القمیق(، 1404قمی، علی بن ابراهیم)  98
جلا: دارالِسلوذ ، بیینرابظع المر دف لرذوی القربری ق(،1416قندوزی حنفی، سللیمان بلن ابلراهیم)  99

 للطباعو والنشر 
 ، قم: مؤسسو المعار  ا سلامیو زبدف التفاسظر ق(، 1423الله بن شکر)کاشانی، فتح  100
 جا: المکتبو المرتضویو ، بیا ركامآیات إلی مسالا ا فهام تا(، کاظمی، جواد)بی  101
، قلللم: المحمررردینالی رریقهیررر  المحررردثظنهداق(، 1405کلللاظمی، محملللدامین بلللن محملللدعلی)  102

 النجفی المرعشی الله آیومکتبو 
 العربی  ، بیروت: دار حیاء التراثمعجم المملفظنتا(، کحاله، عمر رضا)بی  103
 ا سلامیو  ، تهران: دارالکت الكافیق(، 1407کلینی، محمدبن یعقوب)  104
، حلل : ظرل فری الجررل و التعردیلالرفرع و التكمق(،  1407لکنوی، مبوالحسنات محملد عبلدالحی)  105
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 مکت  المطبوعات ا سلامیو 
  البیت، قم: مؤسسو آلتنقظ  المقال فی علم الرجالق(،  1431مامقانی، عبدالله)  106
 نا جا: بی، بیتنقظ  المقال فی علم الرجال )ررلی(تا(، مامقانی، عبدالله)بی  107
 رالکت  العلمیو ، لبنان: داتفسظر الماوردیتا(، ماوردی، علی بن محمد)بی  108
، قلللم: مؤسسللله الفقظرررهروضررر  المتقرررظن فررری شررررل مرررن لا یح رررر  ق(، 1406مجلسلللی، محملللدتقی)  109

 کوشانبور 
، بیلروت: دار حیلاء بحرارا ن ار الجامعر  لردرر أخبرار ا ئمر  ا رهرار ق(،  1403مجلسی، محمدباقر)  110

 العربی  التراث
 مجلسی  همایش بزرگداشت علامه ، تهران:الرجالفی ال جظزف ، ق(1420مجلسی، محمدباقر)  111
 ، قم: مرکز المصطفی الرجال بح ث فی علمق(،  1432محسنی، محمدآصف)  112
، تهلللران: و الحررررامالحرررلال مسرررائل فررری الإسرررلام شررررائع ق(، 1409محقلللق حللللی، جعفلللربن حسلللن)  113

 انتشارات استقلال 
 عو ، بیروت: مؤسسو فقه الشیالظنابظع الفقهظ ق(،  1413اص ر)مروارید، علی  114
، بیلللروت: مؤسسلللو تهرررذیب الكمرررال فررری أسرررمام الرجرررالق(، 1408اللللدین یوسلللف)ملللزی، جمال  115

 الرسالو 
 ، قم: مؤسسو الزهراء رواف ا  خبار  ا خظار منت الثقاق(،  1428مظاهری، حسین)  116
 نا جا: بی، بیالفقه علی المذاهب الخمس تا(، م نیه، محمدجواد)بی  117
، قلم: مؤسسلو  کری الشظع  فی أركام الشرریع ق(، 1418مکی عاملی، محمدبن جمال الدین)  118

 البیت آل
، تهلران: مؤسسلو تنظلیم و نشلر آثلار کنراب الطهرارفش(،  1385الله)موسوی خمینی، سید روح  119

 امام خمینی 
 ، تهران: امیرکبیر الابرار  الاسرار و عدف کشفش(، 1361میبدی، رشیدالدین)  120
آیلوالله ، قم: مکتبو اوی  فی شرل الارادیص الامامظ الرواش  السمق(،  1405میرداماد، محمدباقر)  121

 النجفی المرعشی 
 ، قم: جماعو المدرسین رجالش(، 1365علی) نجاشی، احمدبن 122
 ، تهران: فرزند مؤلف مستدرکات علم رجال الحدیصق(،  1414نمازی شاهرودی، علی)  123
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   ، تهران: مؤسسه نبالمعالی مستطرفاتق(،  1422نمازی شاهرودی، علی)  124
 العلمیو ، بیروت: دارالکت  الاستذکار ق(، 1421نمری، یوسف بن عبدالله)  125
نَ ق(،  1420نمله، عبدالکریم بن علی بن محمد)  126 ارو مُقرو هَ الْ صُ لَ الفَقرْ مَ أُ بُ فی عَلْ ذ و مُهو ، الریلاض: الْ

 مکتبو الرشد 
کم)بینیسابوری، ابی  127  رفو ، بیروت: دارالمعالمستدرک علی الصحظحظنتا(، عبدالله حا
 ، قم: مؤسسو الوحید البهبهانی راشظ  ال افیق(، 1426وحید بهبهانی، محمدباقر)  128
 نا جا: بی، بیتعلظق  علی منهو المقالتا(، وحید بهبهانی، محمدباقر)بی  129
محمدهادی)    130 بن  رضا  الفقظهق(،  1422همدانی،  الجعفریو  حیاء  مصبال  المؤسسو  قم:   ،
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